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 پیشگفتار

 

علم هیأت و نجوم، دانش ی است که پیرامون پدیده های 

حرکات ظاهری و ضوابط مربوط به اجرام آسمانی، و 

، نیروها، ساختارهاحقیقی آنها، و اندازه ها، فواصل، 

 و ویژگی های طبیعی آنها بحث می کند. سرعت ها

کور " نامیده می شود. واژه مذAstronomyاین علم در لاتین "

" به معنای ستاره ، و کلمه  Astronاز دو کلمه یعنی: "

"Nomos ساخته شده  ، قاعده و رسم،" به معنای قانون

 است.

دانش هیأت و نجوم، یکی از دانش های کهن بشری است که 

ریشه در تمدّن های باستانی مانند تمدن یونان، ایران، 

 چین، هند، مصر و بابل دارد. 
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 تقسیمات علم نجوم

نجوم در عصر حاضر بدلیل گستردگی دامنه آن، به  علم

فروع و شعبه های گوناگونی تقسیم شده است که برخی از 

 در زیر، ملاحظه می فرمایید:آنها را 

(. Astrophysics) یا اختر فیزیک فیزیک نجومی – الف

دانش ی است که شامل قوانین فیزیکی، ریاض ی، و میکانیکی 

 ام آسمانی می باشد.مرتبط با طبیعت حرکت های اجر 

(. دانش ی است که روش Astrometry) قیاسات نجومی – ب

های اندازه گیری و محاسبات میان اجرام آسمانی را مورد 

بحث قرار می دهد، و طریقه طراحی و ساخت دستگاه های 

 دقیق اندازه گیری نجومی را تبیین می نماید.

ر (. دانش ی است که دAstrotelescopy) رصد نجومی –ج 

خصوص طراحی، ساخت، و استفاده از تلسکوپ های 

 گوناگون در جهت رصد کردن اجرام آسمانی بحث می کند.

(. دانش ی است که Astro Dynamics) دینامیک نجومی – د

در زمینه کشف و درک تاثیرگذاری  پیرامون قوانین ریاض ی
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نیروهای طبیعی در گردش اجرام آسمانی و مدارهای آنها 

 بحث می کند.

(. دانش ی است که پیرامون Cosmology) کیهان شناس ی -وه

نظریه ها، تئوری ها، ضوابط و مشاهدات مرتبط با نظام 

 کیهانی بحث می نماید.

ضوابط (. دانش ی است که Astronautics) کیهان نوردی – و

تبیین می کند، و  ر زمینه سفر به فضاو روش های علمی را د

سفینه انواع جهت اعزام طرح ها و برنامه های علمی را در 

 های فضایی به کرات دیگر، مورد بحث قرار می دهد.

در باره (. دانش ی است که Planetology) سیّاره شناس ی – ز

پیدایش، ابعاد، حرکات، و قوانین حاکم بر سیّارات، بحث 

 می کند.

(. دانش ی است که در Selenology) ماه شناس ی – ح

ارت، جاذبه، خصوص مساحت، جرم، حجم، ابعاد، حر 

 حرکت، پیدایش و دیگر ویژگی های کره ماه بحث می نماید.
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 توضیح:

 

در اینجا توضیح یک نکته مهمّ، ضروری است، و آن اینکه 

 احکام نجومیرا با ( Astronomy) هیأت و نجومنباید علم 

(Astrology)  .اشتباه گرفت ، 

دانش هیأت و نجوم، مبتنی بر قواعد و قوانین مستحکم 

ض ی و علمی است، که با معیارهای شناخته شده و ثابت ریا

شده سنجیده می شود. اما احکام نجومی که از آن به طالع 

بینی نیز تعبیر می شود، در نزد معتقدان به آن، از اوضاع 

ستارگان و بنا بر اعتقاد به تاثیر اجرام آسمانی بر انسان ها 

 و عالم عناصر، پیشگویی و تبیین می گردد.

در این نوشتار می خوانید، مباحث علم هیأت و نجوم آنچه 

که مبتنی بر قواعد و قوانین علمی استوار و محاسبات  است

م نجومی و طالع بینی، که ، نه احکاریاض ی مستحکم است

 مورد اختلاف بوده و هست.

***** 
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 مقدّمات هندس ی
 

یکی از دانش های تمهیدی و مقدّماتی برای آموختن علم 

یاضیات و بویژه هندسه است. بدین منظور، نجوم، دانش ر 

برخی از مباحث ضروری هندس ی را به عنوان مقدّمه از نظر 

 شما می گذرانیم:

 احکام دایره

 

 
 1شکل 



 8 

ر مقاله اولی از کتاب اصول خود، دایره را بدین د اقلیدس

 شکل تعریف کرده است:

حی که یک خط:  "دایره عبارت است از 
ّ
واحد،  شکل مسط

آن را احاطه کرده است، و نقطه ای در درون آن شکل است 

ی که از آن نقطه به سوی آن خط مستقیم که همه خطوط

 . "خارج می شوند با هم مساوی هستندواحد 

دشده، محیط دایره است و نقطه مذکور هم مرکز خط یا

خط مستقیمی که از مرکز می گذرد و در دو آن می باشد. 

جهت متقابل به محیط منتهی می شود، قطر دایره است، 

وتر اما که دایره را به دو نصف مساوی تقسیم می کند. 

دایره، خطی است که از مرکز دایره نمی گذرد، و دایره را به 

 متساوی تقسیم می نماید.  دو بخش غیر

خط مستقیمی که مرکز را به محیط وصل می کند ، 

"شعاع"  و  "نصف القطر"  نامیده  می شود. خط عمودی 

به وسط وتر وصل می شود، )کمان( که از وسط قوس 

"سهم" آن قوس نامیده می شود. خط عمودی که از یکی از 
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گر دو سوی قوس خارج می شود و به قطری که از طرف دی

      آن خارج شده وصل می شود، "جَیب" آن قوس نامیده 

 می شود. 

"جَیب"، بنا بر تعریف یادشده ، گاهی به جیب مستوی نیز 

 تعبیر می شود.

در کتاب "التفهیم لأوائل احکام التنجیم"  ابو ریحان بیرونی

 می گوید:

"جیب مستوی ، نصف وتر دو برابر قوس است، و به تعبیر 

بر  دی است که از یکی از دو طرف قوسدیگر، خط عمو 

قطر خارج شده از طرف دیگر آن فرود می آید. و هرگاه 

"جیب" به صورت مطلق بیان شود، مقصود از آن "جیب 

 مستوی" است.

     یاد آور می شود که گاهی "سهم" را نیز، "جیب معکوس" 

 می نامند، که در برابر "جیب مستوی" قرار دارد.

         درجه باشد، جیب اعظم نامیده  جَیب قوس ی که نود

 می شود، که همواره نصف قطر دایره است.
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          متمّم هر قوس تا نود درجه، "تمام" آن قوس نامیده 

می شود، و تا یکصد و هشتاد درجه، "کمال" آن قوس نام 

 گذاری شده است.

جیب مستوی و مرکز  موضعو آن مقدار از قطر که میان 

 ی گیرد، مساوی با جیب تمام آن قوس است.دایره قرار م

(، و تمام آن Sinus"جَیب" در اصطلاح جدید، "سینوس" )

 ( نامیده می شود.Co sinus"کسینوس" )

 
 



 11 

بنا بر آنچه بیان شد، در شکل بالا، خط "ب هـ" وتر است، و 

و خط "ا ز" سـمم قـوس قطر است، و خط "ج ط" خط "ا د" 

" جیــب قــوس "ا ب" اســت، و و خــط "ب ز ،"ب ا هـــ" مــی باشــد

خــــط "ج ل" جیــــب اعظــــم اســــت، و خــــط "ز ل" مســــاوی خــــط 

"ب ج" تمـــام قـــوس "ا ب" اســـت، و "ب ح" مـــی باشـــد، و قـــوس 

خط "ب ح" جیب تمـام قـوس "ا ب" ، و قـوس "ب ج د" کمـال 

 قوس "ا ب" می باشد.

همچنین، خط مستقیمی که ممـاس بـا یکـی از دو طـرف قـوس 

یگـــر آن خـــارج مـــی شـــود تلا ـــی اســـت و بـــا قطـــری کـــه از طـــرف د

مـــی کنـــد برخـــورد مـــی نمایـــد، "ظـــلّ" آن قـــوس نامیـــده مـــی شـــود 

انـــــــــــــــت" " یـــــــــــــــا "تانژ کـــــــــــــــه در اصـــــــــــــــطلاح جدیـــــــــــــــد، آن را "ممـــــــــــــــاس

(Tangente می نامند، و تمام آن ) کتانژ"( "انتCotangente )

 نامیده می شود.

خـــط مســــتقیمی کـــه میــــان مرکـــز دایــــره و محـــل برخــــورد ظــــلّ و 

دارد، "قطــر ظــل" نامیــده مــی شــود، کــه در قطـر یادشــده قــرار 

معـــــــروف اســـــــت و در اصــــــطلاح متـــــــأخرّین بـــــــه عنــــــوان "قـــــــاطع" 
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( نامیــــــده مــــــی شــــــود، و Sécanteاصــــــطلاح جدیــــــد، "ســــــکانت" )

 ( نام دارد.Consécanteتمام آن "کسکانت" )

یـــاد آور مــــی شــــود کـــه ظــــلّ هــــر قوســـ ی، مــــوازی جَیــــب آن قــــوس 

 ن می باشد.است، و ظلّ تمام آن، موازی جیب تمام آ
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نقطـــه " ا " در شـــکل بـــالا مرکـــز دایـــره بنـــا بـــر آنچـــه بیـــان شـــد، 

است، و خط "ج ز" قطر آن است، و خط "ب هــ " ظـل قـوس 

 "ب ج" ، و خط "ا هـ" قطر ظلّ است. 

   قـــوس "د ج" تمـــام قـــوس "ج ب" مـــی باشـــد، بنـــا بـــر ایـــن، خـــط

ل" "د ل" ظـــــــل تمـــــــام قـــــــوس "ج ب" اســـــــت. همچنـــــــین، خـــــــط "ا 

قطـــــــر ظـــــــل تمـــــــام قـــــــوس "ج ب" اســـــــت، و خـــــــط "ج ط" جیـــــــب 

  قـــوس "ب ج" مـــی باشـــد، کـــه مـــوازی بـــا ظـــل آن اســـت، و خـــط

 "ج ح" جیب تمام آن است که موازی با ظل آن می باشد.

 

 مســــاوی تقســــیم  قســــمتمحــــیط دایــــره بــــه سیصــــد و شصــــت 

مــی گــردد و هــر جزآــی از آن یــک درجــه نامیــده مــی شــود، و هــر 

و هـر دقیقـه بـه شصـت ثانیـه، و هـر  درجه بـه شصـت دقیقـه،

ثانیــه بــه شصــت ثالهــه، و هــر ثالهــه بــه شصــت رابعــه، تقســیم 

  مـــی گـــردد، و ایـــن تقســـیم تـــا آنجـــا کـــه مـــورد نیـــاز اســـت، ادامـــه

 می یابد.



 14 

 

مقـــدار قـــوس هـــر درجـــه، دقیقـــه یـــا ثانیـــه، مبـــیّن مقـــدار زاویـــه 

 مرکزی است که مقابل آن قوس می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقــدار درجــه، ثانیــه، و ثالهــه قــوس ر شــکل بــالا، بنــا بــر ایــن، د

 "ا ج" از این دایره، مساوی با مقدار زاویه "ب" است.
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 احکام کُره

 

صــدر مقالــه یــازدهم از کتــاب اصــول خــود چنــین در  اقلیدددس

 می گوید:

کــره عبــارت اســت از شــک ی کــه یــک نــیم دایــره ای کــه قطــرش "

شــود تــا بــه  بــه عنــوان محــور ثابــت بمانــد و محــیط آن گردانــده

موضع نخسـت برسـد، ترسـیم مـی نمایـد، و مرکـز کـره ، همـان 

 می باشد".دایره مرکز آن 

از کتـاب  یدر بخـش حـدود و تعریفـات مقالـه اولـ ثاوذوسیوس

ک"
ُ
 " چنین می گوید:را

"کــره عبــارت اســت از شــکل مجسّــمی کــه ســطح واحــدی بــر آن 

احاطــــه دارد و در میــــان آن نقطــــه ای اســــت کــــه همــــه خطــــوط 

خــارج مـــی یادشــده قیمی کــه از آن نقطـــه بــه ســوی ســـطح مســت

آن نقطه ، مرکز کره اسـت. بنـا  شوند، با هم مساوی هستند.

بـــر ایـــن، محـــور کـــره، خـــط مســـتقیمی اســـت کـــه ثابـــت اســـت و 
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، دو هـــــمآن گردانـــــده مـــــی شـــــود، و دو قطـــــب آن کـــــره بـــــر گـــــرد 

 طرف محور یادشده می باشد".

از ی کـــــه ســـــطح مـــــذکور، محـــــیط کـــــره اســـــت، و خـــــط مســـــتقیم

مرکـــز بـــه ســـوی محـــیط در دو ســـوی آن خـــارج مـــی شـــود قطـــر 

آن، و دو نقطــه متقابــل کــه در دو ســوی هــر قطــر قــرار گرفتــه 

 اند دو نقطه متقاطر نامیده می شوند.

هرگـاـه یــک ســطح مســتوی، کــره را بــه دو قســمت تقســیم کنــد، 

دایـــــره ای بـــــه وجـــــود مـــــی آیـــــد کـــــه فصـــــل مشـــــترک میـــــان آن دو 

یـــــن، اگـــــر آن دایـــــره کـــــه کـــــره را بـــــه دو قســـــمت اســـــت. بنـــــا بـــــر ا

قســـمت تقســـیم کنـــد از مرکـــز کـــره بگـــذرد، آن دایـــره بزرگتـــرین 

دوایـــر در کـــره اســـت، و بـــه عنـــوان "دایـــره عظیمـــه" نامیـــده مـــی 

 شود و دارای دو قطب می باشد.

اما اگر آن دایـره یادشـده، کـره را بـه دو قسـم مسـاوی تقسـیم 

 نکند، دایره صغیره نام دارد.

ایــر عظیمــه بــر یــک کــره، همــواره مســاوی بــا یکــدیگر مقــدار دو 

 هستند، بر خلاف دوایر صغیره.
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هیچگاه دو دایره، بـر بـیش از دو نقطـه، همـدیگر را قطـع نمـی 

 (.اصول اقليدس، مقاله سوم، شكل دهمکنند. )

دوایـــــر عظیمـــــه ای کـــــه در یـــــک کـــــره واقـــــع مـــــی شـــــوند، همـــــواره 

 د. یکدیگر را به دو نصف مساوی تقسیم می نماین

( 
 
 (.11كر "ثاوذوسيوس" مقاله اولى ، شكل ا

هر دایره ای که دایره عظیمه دیگری در یک کره آن را بر 

زوایای قائمه قطع کند، دایره  عظیمه مذکور آن را به دو 

نصف مساوی تقسیم می کند و از دو قطب آن می گذرد. 

( 
 
 (.11كر "ثاوذوسيوس" مقاله اولى ، شكل ا
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در شـــــکل بـــــالا، خـــــط "ا ج" قطـــــر کـــــره  بنـــــا بـــــر آنچـــــه گذشـــــت،

است، و نقطـه "ا" و نقطـه "ج" دو نقطـه متقـاطر، و دایـره "د 

نقطـه "ا"  ".ه" دایره عظیمه اسـت، ماننـد دایـره "ا ز ج هز ب 

و نقطــــه "ج" دو قطــــب دایــــره نخســــت، و دو نقطــــه "ب" و "د" 

قطـه "ل" مرکـز هـر دو دایـره ن دو قطب دایره دوم می باشد. و

دو نقطــه "ه" و "ز" محــل تقــاطع دو دایــره اســت. و مرکــز کــره 

عظیمـــه مـــذکور اســـت کـــه بـــر زوایـــای قائمـــه تقـــاطع کـــرده انـــد. 

هـــــر یـــــک از ایـــــن دو دایـــــره عظیمـــــه، بـــــر دو قطـــــب دیگـــــری مـــــی 

 گذرد. 

 دایره "ح ط ی ک" دایره صغیره است.

هــر گـاـه یــک کــره بــر گــرد خــود بــه صــورت معتــدل بگــردد )یعنــی: 

رد محور واحد بچرخد( ، پس هر آن کره در گردش خود بر گ

نقطـــــه ای کـــــه بـــــر روی آن فـــــرل شـــــود، بـــــا یـــــک دور کامـــــل آن 

آن کره نامیده مـی  "مدار"کره، دایره ای را ترسیم می کند که 

شود. تنها دو نقطه متقابل هستند که از این امر مسـتهنی مـی 

باشــــــند، و آنــــــدو نقطــــــه، دو قطــــــب کــــــره یادشــــــده مــــــی باشــــــند. 
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تقابل را به هم وصل می کند، محـور خطی که این دو نقطه م

 کره است.

 

 در صدر کتاب "کره متحرّک" چنین می گوید: اطولوقس

"محــور کــره، قطــر آن اســت کــه کــره بــر گــرد آن مــی گــردد، در 

حـــالی کـــه آن محـــور ثابـــت اســـت، و دو ســـوی آن، دو قطـــب آن 

 می باشد".

 

دایــــــره عظیمــــــه ای کــــــه فاصــــــله آن تــــــا دو قطــــــب کــــــره مســــــاوی 

ه کــــره نامیــــده مــــی شــــود و دوایــــر صــــغیره ای کــــه اســــت، منطقــــ

مــــوازی بــــا منطقــــه هســــتند، مــــدارهای آن نــــام دارنــــد، و محــــور 

همــــه آنهــــا همــــان محــــور منطقــــه اســــت کــــه بــــر ســــطح همــــه آنهــــا 

عمود می باشد. و هر دو مداری که در دو طـرف منطقـه قـرار 

داشــــــته باشــــــند، در صــــــورتی کــــــه فاصــــــله آنهــــــا بــــــا منطقــــــه یکــــــی 

 هند بود.باشد، متساوی خوا
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بنا بر آنچـه بیـان شـد، در شـکل بـالا، نقطـه "ا" و نقطـه "ب" ، 

      دو قطـــــب کـــــره انـــــد، و خـــــط مســـــتقیم میـــــان آنهـــــا )یعنـــــی: خـــــط 

"ا ب" ( محور آن می باشد، و دایره عظیمه متساوی البعد از 

کــــــره اســــــت، و دو دایــــــره صــــــغیره  "منطقــــــه"آن دو نقطــــــه نیــــــز، 

 ی می باشند.موازی با منطقه، دو مدار متواز 
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 احکام مثلثّات

 

ـــــث از جمـــــت اضـــــلاع آن، بـــــه متســـــاوی الأضـــــلاع و متســـــاوی 
ّ
مهل

 الساقین و مختلف الأضلاع تقسیم می شود. 

امــــا از جمــــت زوایــــا، بــــه قــــائم الزاویــــه، حــــادّ الزاویــــه، و منفــــرج 

 الزاویه تقسیم می گردد. 

ح(، و  همچنــــــین، مهلــــــث
ّ
از جمــــــت ســــــطح، بــــــه مســــــتوی )مســــــط

 به شرح ذیل، تقسیم می شود:، مستدیر )کروی(

ــــث مســــتوی آن اســــت کــــه بــــر ســــطح مســــتوی واقــــع  - الددددف
ّ
مهل

شـــود. اضـــلاع ایـــن مهلـــث مســـتقیم هســـتند و مجموعـــه زوایـــای 

آن مســـاوی بـــا دو زاویـــه قائمـــه ، یعنـــی: یکصـــد و هشـــتاد درجـــه 

 است. 

از مقالــــه اولــــی از کتــــاب اصــــول  مدر شــــکل ســــ ی و دو  اقلیدددددس

 به شرح ذیل بیان نموده است.خود، برهان این حقیقت را 
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یکــــــی از اضــــــلاع آن خــــــارج گــــــردد، پــــــس زاویــــــه  ،مهلثــــــی اگــــــر در"

خـــــار ی آن مســـــاوی بـــــا دو زاویـــــه  داخ ـــــی آن مـــــی باشـــــد کـــــه در 

، و مجمــــــــوع هـــــــر ســــــــه زاویــــــــه آن مقابـــــــل آن زاویــــــــه قـــــــرار دارنــــــــد

مســــــاوی بــــــا دو زاویــــــه قائمــــــه )یعنــــــی یکصــــــد و هشــــــتاد درجــــــه( 

 خواهد بود.

شکل بالا، مهلث "ا ب ج" را در نظر می گیریم و  بر این دربنا   

یکــی از اضــلاع آن یعنــی "ب ج" را تــا نقطــه "د" خــارج مــی ســازیم 

، و از نقطــــه "ج"، خــــط "ج ه" را مــــوازی بــــا ضــــلع "ا ب" خــــارج 

مـــی ســـازیم. پـــس زاویـــه "ا ج ه" مســـاوی بـــا زاویـــه "ا" مـــی باشـــد، 

"ه ج د"  همچنــین، زاویــهزیــرا هــر دو زاویــه متبــادلتین هســتند. 

مســــاوی بــــا زاویــــه "ب" اســــت، زیــــرا آنهــــا زاویــــه خارجــــه و داخلــــه 
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ـث 
ّ
هستند. بنا بر ایـن، مجمـوع زوایـای "ا ج د" کـه خـارج از مهل

هســـــتند، مســـــاوی دو زاویـــــه داخـــــل آن یعنـــــی زاویـــــه "ا" و زاویـــــه 

 "ب" می باشند. 

زاویــــــه "ا ج د" همــــــراه بــــــا زاویــــــه "ا ب ج" مســــــاوی بــــــا دو قائمــــــه 

اســـاس، ســـه زاویـــه داخ ـــی هـــم مســـاوی بـــا دو  هســـتند. بـــر ایـــن

 قائمه می باشند". 

 

ــــث کــــروی آن اســــت کــــه بــــر ســــطح مســــتدیر )کــــروی(  – ب
ّ
مهل

قـــرار داشـــته باشـــد، و اضـــلاع آن از دوایـــر عظیمـــه هســـتند، و 

مجموعه زوایای آن بـیش از دو قائمـه )یعنـی بـیش از یکصـد و 

 هشتاد درجه( می باشد.

کــــر"، در شــــکل یــــازدهم از م مانددددا  وس
 
قالــــه اولــــی از کتــــاب "ا

 برای اثبات این امر، چنین استدلال نموده است:

ــــــث کــــــروی کــــــه 
ّ
یکــــــی از اضــــــلاع آن خــــــارج گــــــردد، زاویــــــه هــــــر مهل

خــار ی آن کــوچکتر از دو زاویــه داخ ــی مقابــل آن خواهــد بــود. 
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ــــث مســــتدیر، بزرگتــــر 
ّ
دو  ازبنــــا بــــر ایــــن، ســــه زاویــــه داخ ــــی مهل

 کصد و هشتاد درجه( است.زاویه قائمه )یعنی : بیش از ی

 

 
 

ـــــث "ا ب ج" در شـــــکل بـــــالا، بـــــر اســـــاس آنچـــــه گذشـــــت، 
ّ
در مهل

وقتی ضلع "ا ج" تا نقطه "د" خارج گردد، پـس اگـر زاویـه "د ج 

ب" بزرگتـــر از زاویـــه "ا" نباشـــد، مجمـــوع دو زاویـــه "ا" و "ب" از 

 زاویه "د ج ب" بزرگتر خواهد بود. 

اویــــــــه مشــــــــترک در نظــــــــر هرگـــــــاـه زاویــــــــه "ا ج ب" را بــــــــه عنــــــــوان ز 

      بگیـــــریم، مجمـــــوع ســـــه زاویـــــه مـــــذکور بزرگتـــــر از مجمـــــوع زاویـــــه 

"ا ج ب" و زاویــه "ب ج د" کــه مســاوی بــا دو قائمــه هســتند مــی 

 باشد. 
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هرگاه زاویه "د ج ب" بزرگتر از زاویه " ا " باشد، در نقطـه "ج" 

هماننــد زاویــه " ا " مــی ســازیم، از قــوس "ج د" زاویــه "د ج ه" را 

قــوس "ا ب" را ادامــه مــی دهــیم تــا بــا "ج ه" در محــل نقطــه "  و

ه " برخــورد کنــد. بنــا بــر ایــن، دو ضــلع "ا ه" و "ه ج" بــا هــم بــه 

اندازه نصف دایره عظیمه می باشـند، و مجمـوع "ب ه" و "ه 

ــــث 
ّ
ج" کمتــــر از آن اســــت. پــــس زاویــــه "ا ب ج" کــــه خــــارج از مهل

 باشد.  "ب ه ج" است، بزرگتر از زاویه "ب ج د" می

بــر ایــن اســاس، ســه زاویــه از مهلــث، بزرگتــر از زاویــه هــای "ا ب 

ه ج د" کـــه مســـاوی بـــا دو قائمـــه مـــی باشـــند، "ج" ، "ب ج د" و 

 هستند".

به عبارت ساده تر، هرگاه مهلث مستدیری را بر روی یک کـره 

در نظــــــر بگیــــــریم کــــــه اضــــــلاع آن، قوســــــمایی از دوایــــــر عظیمــــــه 

قائمـــــــه مـــــــی باشـــــــند کـــــــه طبعـــــــا  باشـــــــند، و دو زاویـــــــه داخ ـــــــی آن

مجمــوع آن دو زاویــه مســاوی بــا یکصــد و هشــتاد درجــه اســت، 

بنــــا بــــر ایــــن، مجمــــوع هــــر ســــه زاویــــه بــــیش از یکصــــد و هشــــتاد 

 درجه خواهد بود.
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 تتمّه بحث

 

ــــث مســــتوی، نکــــات دیگــــری بــــا ی اســــت کــــه بــــدین 
ّ
در زمینــــه مهل

 شرح بیان می گردد:

 

بــــــه صــــــورت  مهلــــــثیــــــک خــــــط مســــــتقیمی کــــــه از زاویــــــه  - الددددددف

ع مقابـــل آن زاویـــه خـــارج مـــی گـــردد "عمـــود" آن عمـــودی بـــر ضـــل

مهلـــث نامیـــده مـــی شـــود، و ضـــلع مـــذکور "قاعـــده" نـــام دارد، و 

"مسـقط احججـر" نامیـده  ،نقطه تلا ی خـط یادشـده بـا قاعـده

 می شود.
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بنــــا بــــر ایــــن، در شــــکل بــــالا، خــــط "ا د" عمــــود مهلــــث اســــت، و 

 هم مسقط احججر است.ضلع "ب ج" قاعده، و نقطه "د" 

 

ث قائم الزاویه،  - ب
ّ
هر یک از دو ضلعی که محیط به در مهل

ـــــث، و ضـــــلع مقابـــــل ندقائمـــــه هســـــت
ّ
زاویـــــه مـــــذکور ، "ســـــال" مهل

"وتــر" قائمــه، و هریــک از دو زاویــه دیگــر کمتــر از قائمــه اســت. 

پــس هــر کــدام از آن دو زاویــه "تمــام" زاویــه دیگــر اســت تــا نــود 

 ساوی یک قائمه می باشد. درجه، و مجموع آندو م

هر یک از دو ضلع محیط به قائمه، جَیـب زاویـه ای اسـت کـه 

ضــــلع یادشــــده وتــــر آن مــــی باشــــد، و ضــــلع دیگــــر نیــــز، تمــــام آن 

 زاویه است.
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ـث "ا ب ج" را در نظـر مـی گیـریم. 
ّ
بنا بر این، در شکل بـالا، مهل

زاویـــــــه "ب" در ایـــــــن مهلـــــــث قائمـــــــه اســـــــت، و قـــــــوس "د ه" یـــــــک 

      از محـــــــیط دایـــــــره ای اســـــــت کـــــــه مرکـــــــز آن نقطـــــــه " ا "  چمـــــــارم

 می باشد. 

پــــــس دو ضــــــلع "ا ب" و "ب ج" دو ســــــال مهلــــــث، و ضــــــلع "ا ب" 

هـر یـک از دو زاویـه "ا" قاعده، و ضلع "ا ج" وتـر قائمـه اسـت. 

در غیر ایـن صـورت لازم زیرا ، است و "ج" کمتر از زاویه قائمه

بنــا  .دو قائمــه باشــد مــی آیــد کــه مجمــوع زوایــای مهلــث بــیش از

بــر ایــن، مجمــوع دو زاویــه مــذکور، مســاوی بــا یــک قائمــه )یعنــی 

درجـات زاویـه "ا" مسـاوی بـا قـوس "ج د" نود درجـه( مـی باشـد. 

است.  ضلع "ج ب" جَیب آن زاویه، و قوس "ج ه" تمام قوس 

"د ج" و خط "ج ط" جیب این تمام است که مساوی بـا ضـلع 

ز مهلــث مــذکور، تمــام زاویــه "ا" تــا "ا ب" مــی باشــد. زاویــه "ج" ا

 نود درجه است، و ضلع "ا ب" جیب تمام زاویه "ا" می باشد. 

بنا بر این، در این مهلث قائم الزاویه، یکی از دو ضلع محیط 

ای اســـــت کـــــه بــــه قائمـــــه کـــــه ضــــلع "ب ج" اســـــت، جیـــــب زاویــــه 
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ضــــلع دیگــــر ، و (یعنــــی: زاویــــه "ا") ضــــلع یادشــــده وتــــر آن اســــت

 ب"( جیب تمام آن زاویه می باشد. )یعنی: ضلع "ا

 

جیــــــــــب زاویــــــــــه حــــــــــادّه، مقابــــــــــل آن اســــــــــت، و جیــــــــــب زاویــــــــــه  - ج

منفرجـــــه، مقابـــــل کمـــــال آن اســـــت کـــــه طبعـــــا خـــــارج از آن مـــــی 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

بنـــــا بـــــر ایـــــن در شـــــکل بـــــالا، زاویـــــه "ا ب ج" منفرجـــــه اســـــت، و 

زاویـــــــه "ج ب د" کمـــــــال آن اســـــــت، زیـــــــرا مـــــــتمم آن تـــــــا یکصـــــــد و 

ی باشــــــد. خــــــط "ج ه" جیــــــب زاویــــــه منفرجــــــه هشــــــتاد درجــــــه مــــــ
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کمال آن )یعنی: زاویه "ج ب د"( می باشـد، و است، که مقابل 

 خارج از زاویه منفرجه است.

 

***** 
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 زمین
 

زمین، کره ای است که دو قطب آن منخفض، و منطقه آن 

دارای برآمدگی است، به نحوی که قطر آن در بین دو قطب، 

متر است، در حالی که قطر آن میان دو کیلو  11711حدود 

          کیلو متر 11721نقطه در منطقه استوایی در حدود 

 می باشد. 
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 11بنا بر این، قطر استوایی از قطر قطبی به اندازه حدود 

کیلو متر بلندتر است. اما این امر، زمین را از کروی بود 

ی خارج نمی سازد. زیرا تفاوت مذکور نسبت به قط ر حس ّ

 زمین، ناچیز است.

همچنین، پستی ها و بلندی های سطح کره زمین ، آن را از 

ه 
ّ
ی خارج نمی سازد. زیرا ارتفاع بلندترین قل کروی بودن حس ّ

ه "اورست" که در حدود 
ّ
متر است  8818های جمان یعنی قل

در مقایسه با شعاع زمین، در حدود یک به هفتصد و 

 هیفده است. 

ره زمین را در حدّ یک کره کوچک با به عنوان مهال، اگر ک

ه  127قطر 
ّ
می ی متر در نظر بگیریم، ارتفاع بلندترین قل

جمان در حدود سه دهم از یک می ی متر خواهد بود، و 

تفاوت میان شعاع قطبی و شعاع استوایی در حدود هشت 

 دهم از یک می ی متر می باشد.
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ر هفتاد نکته دیگر اینکه سطح دریاها و اقیاسما که بالغ ب

درصد از مساحت سطح زمین را تشکیل می دهند، به 

 صورت مستدیر و کروی هستند.

 

 کروی بودن زمین

 

بسیاری از ستاره شناسان محقق از دیرباز به کروی بود 

زمین ایمان داشته و برای اثبات آن استدلال های ریاض ی و 

طبیعی جالبی را ارائه نمود اند. یکی از قدیمی ترین 

ی که به کروی بودن زمین معتقد بوده،  دانشمندان

 قبل از میلاد( است.  197[ )Pythagorasفیهاغورث ]

( نیز، به کروی قبل از میلاد 181-111[ )Aristotleارسطو ]

بودن زمین اعتقاد داشته و برای اثبات آن، به دلایل ذیل 

 تمسّک جسته است:
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ما می دانیم که زمین به هنگام خسوف و ماه  – الف

گی، میان خورشید و ماه قرار می گیرد، و سایه زمین بر گرفت

روی سطح ماه می افتد. هنگامی که ماه در سایه زمین قرار 

می گیرد و یا از سایه زمین بیرون می آید، سایه زمین به 

صورت مدوّر مشاهده می شود. با این بیان ، روشن می گردد 

، که زمین، مدوّر و گرد است، زیرا سایه یک جسم گرد

 همواره مدوّر است.

هنگامی که ما به سوی شمال کره زمین به پیش می  –ب 

رویم، همزمان با حرکت ما به سوی شمال، ستارگان 

جدیدی بالای افق شمالی آشکار می شوند، و ستارگان 

دیگری در پشت افق جنوبی ما ناپدید می گردند. و هنگامی 

ن که به سوی جنوب کره زمین حرکت می کنیم، ستارگا

جدیدی بالای افق جنوبی پدیدار می شوند، و ستارگان 

 دیگری پشت افق شمالی ما پنهان می گردند.

این امر نشان می دهد که حرکت ما بر روی یک سطح کروی 

 و مستدیر می باشد.
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مباحث علم هیأت و نجوم، بر اساس کروی بودن زمین 

 تنظیم و تدوین گردیده است. 

 

 جوّ زمین

 

تراکم، شامل گازهـای مختلـف، زمـین را در بـر غلافی از هوای م

 گرفته است که ضخامت آن  بیش از هزار کیلومتر است. 

هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، از تراکم جـوّ زمـین کاسـته 

مــی شــود، امــا تعیــین مــرز م خوــ ی میــان جــوّ و فضــا دشــوار 

 است.

ظمــــــور پرتوهــــــای قطبــــــی در بــــــالاتر از هــــــزار کیلــــــومتر از ســــــطح 

بــــر امتــــداد جــــوّ تــــا آن حــــدّ، و حتــــی فراتــــر از آن دلالــــت زمــــین، 

 دارد.

کیلـــــومتری را بـــــه عنـــــوان  111بعضـــــ ی از دانشـــــمندان، ارتفـــــاع 

 .مرز بین اتمسفر و فضا معرفی کرده اند
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تـــراکم گازهـــای موجـــود در جـــوّ زمـــین از اینجـــا روشـــن مـــی گـــردد 

کــــــه بــــــدانیم نصــــــف جــــــرم آن از ســــــطح زمــــــین تــــــا ارتفــــــاع شــــــش 

ار دارد، و نصـــــــف باقیمانـــــــده آن تـــــــا ارتفـــــــاع کیلـــــــومتری آن قـــــــر 

   دوازده کیلـــــومتری قـــــرار گرفتـــــه اســـــت، و همـــــین نســـــبت ادامـــــه

 می یابد.

مباحث متعدّد و مفص ی در بـاره جـوّ و لایـه هـای گونـاگون آن 

وجـــــــــود دارد، ولـــــــــی در اینجـــــــــا فقـــــــــط بـــــــــه چنـــــــــد نکتـــــــــه ممـــــــــم در 

  خصـــــوص آثـــــار و نتـــــایش آن در زمینـــــه مشـــــاهدات فلکـــــی اشـــــاره

 یم:می کن

جـــوّ زمـــین، موجـــب شکســـت و انکســـار نـــور ســـتارگانی  – الدددف

مــی گــردد کــه دقیقــا بــالای ســر نــاظر نیســتند. بنــا بــر ایــن، بایــد 

دانست که جمت حقیقی آن دسته از ستارگان، غیـر از جمـت 

 ظاهری آنها می باشد که مشاهده می شوند. 

جــوّ زمــین، موجــب جــذب نــور ســتارگان مــی گــردد. بنــا بــر  – ب

رین وقــــت بــــرای مشــــاهده ســــتارگان، زمــــانی اســــت کــــه ایــــن،  هتــــ

 ستاره ای بالای سر ناظر یا نزدیک به آن ناحیه باشد.
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بنــــا بــــر ایــــن، در شــــکل بــــالا، خــــط "ا ب" کــــه مســــیر نــــور ســــتاره 

بـــالای ســـر نـــاظر در جـــوّ زمـــین اســـت، کوتـــاهتر از خـــط "ب ج" 

اســت کــه مســیر نــور ســتاره در جــوّ اســت، در حــالی کــه ســتاره 

بــالای ســر نــاظر نباشــد. خــط اول ، مشــمول انکســار یادشــده 

 نور نمی شود، به خلاف خط دوم.
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 میدان مغناطیسی
 

ــت 
ّ
میــدانی مغناطیســ ی، زمــین را همراهــی مــی کنــد، کــه هنــوز عل

 آن به صورت دقیق، روشن نگردیده است. 

امــــا آنچــــه بــــرای مــــا در ایــــن دروس اهمّیــــت دارد ایــــن اســــت کــــه 

ت بــــه محــــور گــــردش کــــره محــــور ایــــن میــــدان مغناطیســــ ی نســــب

زمین، انحراف دارد که نسـبت بـه منـاطق مختلـف تبیـین شـده 

است. همچنـین، قطـب هـای مغناطیسـ ی زمـین، ثابـت نیسـتند، 

 بلکه همواره در حال جابجایی می باشند.
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 حرکت زمین
 

به بطلان ،  کوپرنیکقبل از دانشمندان علم نجوم، برخی از 

 برده بودند.  نظریّه گردش خورشید به دور زمین پی

به عنوان مهال، یکی از دانشمندان یونانی به نام 

از  شیکه ب (Aristarchus of Samos)ی ساموس  ستارخوسیآر 

بر آن بوده  سته،یز  یم حیمس لادیسال قبل از م ستیدو 

  .چرخد یم دیبه دور خورش نیاست که زم

یادآور می شود که علاوه بر جمعی از دانشمندان یونانی که  

، به گردش زمین پی برده بودند، یکی از کوپرنیکز پیش ا

، ابوسعید سجزی ستاره شناسان مسلمان ایرانی به نام 

د سال 
ّ
ای سال  912متول

ّ
 1111میلادی در سیستان، و متوف

شناخته می  "Al-Sijzi" غرب به عنواندنیای میلادی، که در 

شود نیز، گردش خورشید به دور زمین را نفی کرده و 

ن حرکت ظاهری را ناش ی از گردش زمین به دور احساس چنی

 .خودش دانسته است
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د سال ابوریحان بیرونی
ّ
میلادی، به اسطرلابی  971، متول

ارائه شده، و  ی ز ابوسعید سجاشاره می کند که توسط 

متناسب با محاسبات دانشمندانی است که زمین را در حال 

حرکت ظاهری خورشید در احساس حرکت می دانند، و 

ه روز را به دلیل حرکت زمین به دور خودش می دانند، شبان

  .نه به خاطر حرکت خورشید به دور زمین

"استیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة ابوریحان بیرونی در کتابِ 

  :گوید چنین میا سطر ب" 

سطرلابی از نوع واحد و بس"
 

ط دیدم یاز ابو سعید سجزی، ا

ب نبود و آ
ّ

ن را اسطرلاب زور ی که از شمالی و جنوبی مرک

نامید و او را به جمت اختراع آن اسطرلاب تحسین کردم.  می

 اص ی   بر  متکی  چه اختراع آن
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است قائم به ذات خود و مبنی بر عقیدهٔ مردمی است که 

زمین را متحرّک دانسته و حرکت یومی را به زمین نسبت 

 ".دهند و نه به کرهٔ سماوی  می

 انواع حرکت های زمین

 

ه زمین، دارای چند نوع حرکت است که برخی از آنها به کر 

 شرح ذیل است:

 حرکت وضعی .1

 حرکت انتقالی .1

 (Precessionحرکت تقدیمی ) .1

 (The Wandering of the Poleحرکت قطب ) .1

حرکت زمین با منظومه شمس ی به دور محور کمکشان  .2

 راه شیری 

 حرکت زمین با کمکشان یادشده در فضا .1
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 حرکت وضعی زمین
 

کت زمین به دور  خودش  از غرب به شرل را  که در هر حر 

          شبانه روز ، یک دور  انجام  می گردد، حرکت وضعی

 می نامند.

( در Jean Foucault" )فوکوفیزیکدان معروف فرانسوی "

کیلو گرم  18میلادی یک آونگ و پاندولی به وزن  1821سال 

حرکات آن از گنبد ساختمانی بلند آویخت و با محاسبه 

 ثابت کرد که زمین به دور خود در حرکت است.

 



 43 

شما نیز با روش ی آسان می توانید به حرکت زمین به دور 

 خودش به شرح زیر، پی ببرید:
 

در یک شب بدون ممتاب، دهانه دوربین را رو به جانب ستاره 

قطبی قرار دهید و دیافراگم آن را برای مدّتی باز نگاه دارید. 

مده از مسیر ستارگان دیگر روشن خواهد تصویر بدست آ

ساخت که ستاره قطبی ثابت مانده و زمین بر گرد محوری 

که رو به سوی ستاره قطبی است، به دور خود گردش نموده 

 است.

 

یادآور می شود که تناوب گردش زمین به دور خودش، بر یک 

از  1111/1روند ثابت نیست، بلکه در هر قرنی، به مقدار 

طول شبانه روز افزوده می شود. از اینجا، کند ثانیه بر 

شدن روند حرکت وضعی زمین در طول زمان، روشن می 

 گردد.
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 حرکت انتقالی زمین
 

حرکت زمین به دور خورشید از غرب به شرل که در هر 

سال، یک دور انجام می گردد، حرکت انتقالی نام دارد. 

 دانشمندان علم نجوم، در گذشته های دور، در خصوص

 این حرکت زمین، اختلاف داشته اند.

قبل از میلاد( معتقد بود که خورشید  111 – 181) ارسطو

 به دور زمین می گردد. 

که بیش از دویست سال قبل از  ارسطرخس ساموس ی

میلاد مسیح می زیسته، بر آن بوده است که زمین به دور 

 خورشید می چرخد.

دوم بعد از ( که در قرن Ptholémée (Ptolemy)) بطلیموس

میلاد زندگی می کرده، نظامی را برای گردش افلاک معرفی 

نموده و فرل را بر این قرار داده  است که زمین در مرکز 

عالم مستقر است و خورشید و دیگر اجرام آسمانی به دور 

 زمین می گردند. 
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با اصل حرکت نسبی بر میلادی(  1211 – 1171) کپرنیک

وی شمس ی استدلال کرد و امکان توجیه حرکت ظاهری سن

 گردش زمین بر گرد خورشید را تبیین نمود.

( نظریّه میلادی 1211 - 1111[ )Tycho Brahe] تیکو براهه

کپرنیک را مردود دانست و چنین گفت: "سیّاره ها به دور 

خورشید می گردند، ولی خورشید و ماه با سیّاره ها به دور 

 زمین در گردشند.

( میلادی 1271- 1111[ )Johannes Kepler] یوهانس کپلر

مجدّدا نظریه کپرنیک را به اثبات رساند و قوانین معروف 

 مربوط به نظام سیّاره ها را وضع کرد.

 

-1111) اسحاق نیوتن( و میلادی1111-1211) گالیله

( نیز دیدگاه کپرنیک را تایید کردند. نیوتن در میلادی1717

 را تبیین نمود.  این دوران، قوانین معروف سه گانه حرکت

دیدگاه ارسطو، بطلیموس و امهال آنها، نظام "زمین مرکزی" 

(Geocentric نامیده می شود، و دیدگاه ارسطرخس )
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ساموس ی، کپرنیک، و امهال آنها، نظام "خوشید مرکزی" 

(Heliocentric.نام دارد ) 
 

 احکام نظام خورشید مرکزی
 

ه خورشید برخی از احکام مربوط به زمین بر اساس نظری

 مرکزی را بدین شرح از نظر شما می گذرانیم:

        کره زمین در هر دور کام ی که بر گرد خورشید  - الف

روز خورشیدی بر گرد   مرتبه در ضمن  می گردد، 

محور خودش می چرخد. زیرا زمین به دور محور خودش از 

حور خورشید نیز، از غرب به شرل می گردد، و به دور م

غرب به شرل در گردش است. بنا بر این، ما در ضمن دوران 

 زمین بر گرد خورشید، یک دور زمین را از دست می دهیم.

بر اساس آنچه بیان شد، اگر روزهای زمین را با گردش 

ستارگان بسنجیم، آنگاه معلوم می گردد که زمین نسبت به 

   بر گرد محور خود مرتبه در سال ، ستاره ای معیّن ، 

 می گردد، و هریک از این چرخش ها را روز نجومی می نامند.
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از آنچه گذشت معلوم می گردد که روز نجومی نسبت به 

 روز خورشیدی، به مقدار حدود چمار دقیقه کوتاه تر است.

 

روز خورشیدی و یک چمارم روز  112یک سال، شامل  - ب

سبه می کنند و چمار روز محا 112می باشد. اما هر سال را 

یک چمارم روز را که در ظرف چمار سال، به اندازه یک روز 

 111کامل می شود، بر سال اضافه می نمایند تا روزهای آن 

         (Leap yearروز گردد. این گونه سال را سال کبیسه )

 می نامند. و این عمل در هر چمار سال، تکرار می شود.

 

ر خودش نسبت به سطح مدار گردش زمین به دو محور  - ج

آن به دور خورشید، عمود نمی باشد، و همین امر، باعث 

 دگرگونی فصول سال است. 

همچنین، مدار زمین، دایره تامّ نیست، بلکه بیض ی شکل 

است، و زمین در یکی از دو کانون آن قرار دارد، نه در مرکز 
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آن. این امر نیز، موجب اوج و حضیض خورشید نسبت به 

 می باشد.زمین 

 
 

میلیــــــــون  121مســــــــافت خورشــــــــید تــــــــا زمــــــــین در اوج آن حــــــــدود 

 117کیلــومتر اســت، و ایــن فاصــله در حضــیض آن در حــدود 

میلیون کیلومتر می باشد. فاصله متوسط خورشـید تـا زمـین، 

 میلیون کیلومتر است. 119.1در حدود 

 

سرعت حرکت انتقالی زمین، به موقعیت آن در مدار خـود بـه 

بســــتگی دارد. بــــه عنــــوان مهــــال، ســــرعت گــــردش  دور خورشــــید
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کیلومتر در ثانیه، و  19.1زمین به دور خورشید در نقطه اوج 

 کیلومتر در ثانیه می باشد. 11.1در نقطه حضیض 
 

 حرکت تقدیمی زمین
 

حرکت تقدیمی زمـین عبـارت اسـت از حرکـت دورانـی محـور آن 

 سال تقریبا، یک دور می زند.  11111در فضا که در هر 

 جمت این حرکت، بر خلاف حرکت وضعی زمین می باشد.
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از آنجـــا کـــه محـــور حرکـــت انتقـــالی زمـــین عمـــود بـــر ســـطح مـــدار 

آن بـــه دور خورشــــید نیســــت، و منطقــــه زمـــین نســــبت بــــه مــــدار 

درجــه انحــراف دارد، و از آنجــا کــه زمــین  11.2یادشــده حــدود 

به صـورت کـره تـام نیسـت، بلکـه نـواحی قطبـی آن مـنخفض، و 

ی منطقــــــه اســــــتوایی آن برآمــــــده اســــــت، بــــــر ایــــــن اســــــاس، نــــــواح

جاذبــــه خورشــــید بــــر آن اثــــر مــــی گــــذارد تــــا منطقــــه زمــــین را در 

ســـطح مـــدار آن بـــه دور خورشـــید قـــرار دهـــد. ایـــن نیـــرو، باعـــث 

حرکتـــــی کنـــــد بـــــرای محـــــور گـــــردش زمـــــین مـــــی گـــــردد کـــــه شـــــبیه 

 حرکت دورانی محور فرفره چرخان است.

 

ــــــدَّ  از اینجــــــا معلــــــوم مــــــی گــــــردد کــــــه ســــــت ، همیشــــــه بــــــه  1اره ج 

عنــوان ســتاره قطبــی کــه بـــالای قطــب شــمال زمــین اســت، بـــا ی 

نخواهــد مانــد، بلکــه جمــت محــور گــردش زمــین در حــال تغییــر 

ســـال دیگـــر، محـــور گـــردش زمـــین  11111اســـت و مـــهلا بعـــد از 

                                                           
جُدَیّ به ضم جیم و فتح دال و تشدید یاء، ستاره قطبی را گویند.  جَدی به فتح جیم و  . 1

  سکون دال و تخفیف یاء، نام دهمین برج است که توضیح آن بعدا خواهد آمد.
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در جمــت شــمال، بــه ســمت ســتاره دیگــری بــه نــام "نســر واقــع" 

(Vega.خواهد بود ) 
 

 حركت قطب
 

قطب به سبب حرکت مواد اضافی در دو سوی حرکت 

منطقه زمین به سمت منطقه یادشده حاصل می شود. 

حرکت مواد مذکور نیز، بر اثر نیروی گریز از مرکزی است 

که ناش ی از حرکت زمین به دور محور خودش می باشد. 

انخفال نواحی قطبی و برآمدگی نواحی منطقه استوایی نیز، 

 بدین جمت حاصل شده است.

بنا بر این، هرگاه مواد اضافی مانند سلسله جبال جدیدی در 

نواحی شمال منطقه زمین مهلا شکل بگیرد، بر اثر نیروی 

گریز از مرکز، به سوی منطقه زمین به صورت خی ی 

نامحسوس حرکت می کند، و از آنجا که کوه ها به سطح 

زمین وصل است، قشر زمین نیز همراه آن از شمال به سوی 

 استوایی کشیده می شود.منطقه 
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نقشه زیر، حرکت محل قطب شمال را در سال های 

 مختلف میلادی، نشان می دهد.

 

 
 

 

***** 
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 کواکب و افلاک
 

همانطور که در درس قبل یادآور شدیم، بسیاری از منجّمان 

اهل تحقیق، از دیر زمان به گردش زمین به دور خورشید پی 

ن گمان بودند که خورشید به برده اند. برخی دیگر نیز، بر ای

 دور زمین در گردش است. 

 

 نظام فلکی "زمین مرکزی"
 

بنا بر دیدگاه دوم که نظریه "زمین مرکزی" نام دارد، کره 

زمین در مرکز عالم قرار دارد و هفت کوکب به شرح زیر، بر 

 گرد زمین در گردش هستند:

 قمر )ماه( -

طارِد )تیر( -  ع 

 زهره )ناهید( -
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 شمس )خورشید( -

 مرّیخ ) هرام( -

 مشتری )برجیس( -

 زحل )کیوان( -

همچنین، پیروان این نظریه معتقد بودند که دیگر ستارگان 

 و اجرام فلکی نیز، بر گرد زمین در گردش هستند.
 

 نظام فلکی "خورشید مرکزی"
 

اما بر اساس نظریّه "خورشید مرکزی"، سیّاره های یادشده 

 در زیر، به دور خورشید گردش می کنند:

 طارِد )تیر(ع   -

 زهره )ناهید( -

 زمین  -

 مرّیخ ) هرام( -

 مشتری )برجیس( -
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 زحل )کیوان( -

 اورانوس -

 نپتون  -

 پلوتو )پلوتون( -

 

 
 

برخی از سیّارات یادشده در طول زمان کشف شدند و به 

گروه سیّارات خورشید اضافه گردیدند. همچنین، برخی از 

دانشمندان، پلوتو را مشمول تعریف سیّارات منظومه 

 نمی دانند.شمس ی 
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دلیل این دانشمندان معاصر برای خروج پلوتو از تعریف 

سیّارات منظومه شمس ی این است که این جرم فضایی، 

شرط سوّم از سه خصوصیّتی که برای سیّاره بودن یک جرم 

 فضایی تبیین  شده را ندارد.

 سه شرط مذکور، بدین شرح است:

 اشد. ای در گردش ب یک جرم فضایی باید به دور ستاره .1

آن جسم بايد به قدر كافي جرم داشته باشد تا به   .1

تعادل هيدرو استاتيكي برسد. بنا بر این، تنها جرم 

آن با  مرکز جرما تواند سياره باشد، ت كرو  شکل مي

. همچنین، نباید آن جرم، ثابت حرکت کندسرعت 

 قمر برای سیّاره ای دیگر باشد.

کمربند سیارکما یا   جرم مورد نظر نبايد در .1

 سنگما قرار داشته باشد. خرده

این در حالی است که پلوتو، عضو کمربند اجرام کوییپر 

(Kuiper belt.است و شرط سوم را ندارد ) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AC%D8%B1%D9%85
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ی متشکل از اجرام کمر بند "کوییپر"، حلقه قرص مانند

منظومه و تقریبا در صفحه  نپتون است که در ورای مدار 

از  در گردش است. اجرام یادشده خورشیدبدور  شمس ی

با  دنباله دارهامواد یخی تشکیل شده و محل اص ی پیدایش 

 دوره تناوب کوتاه می باشد.

 

 
 

به هر حال، سیّارات منظومه شمس ی، از غرب به شرل، بر 

د خورشید در گردشند، مگر زهره و اورانوس که از شرل گر 

 به غرب به دور خورشید می گردند.

توضیح بیشتر این بحث، در گرو تشریح مباحث ثوابت و 

 سیّارات است.

http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=849
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=225
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=225
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=225
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=825
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=558
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 ثوابت و سیاّرات

 

همه اجرام آسمانی در حرکتند، ولی حرکت برخی از آنها 

طریق نسبت به بعض ی دیگر، در نظر ما  کند است و تنها از 

رصد آنها م خص می گردد.همچنین، فواصل میان آنها 

 می نامند. ثوابتثابت است. این گونه کواکب را 

اما کواکبی که حرکت آنها در نظر ما سریعتر است و هریک 

از آنها دارای فلک و مداری خاص است که در آن مدار، به 

 نامیده می شوند. سیّاراتدور کوکب دیگری می گردد، 

ن، بر اساس نظام فلکی زمین مرکزی، خورشید یک بنا بر ای

سیّاره محسوب می شود، زیرا حرکت ظاهری آن در نظر ما 

سریع است، و به حسب ظاهر، در مداری خاص، بر گرد 

زمین می گردد. کواکب دیگری که نام برده شد نیز، بر همین 

 منوال، سیّاره نام گرفته اند.

، زمین یک سیّاره اما بر اساس نظام فلکی خورشید مرکزی 

است، زیرا با سرعتی زیاد، بر روی مدار خاص ی بر گرد 
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خورشید در حرکت است. ولی کره ماه بر اساس این نظریه، 

از سیّارات خورشید محسوب نمی شود، برای اینکه به دور 

زمین می گردد، و به تبع زمین و همراه آن، بر گرد خورشید 

داری خاص به دور در حرکت است، و بنا بر این، دارای م

 خورشید نمی باشد، مگر به پیروی از زمین.

نظام سیّارات و ثوابت بر اساس نظریه زمین مرکزی، به 

 شرح ذیل است:
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سیّاره های سه گانه ای که افلاک آنها زیر فلک شمس قرار 

    دارند )یعنی: قمر، عطارد و زهره( سیّارات سفلیّه نامیده

که افلاک آنها بالای فلک شمس می شوند، و بقیه سیّاره ها 

قرار دارند )یعنی: مرّیخ، مشتری و زحل( سیّارات علویّه نام 

 دارند.

 

 فلک
 

   مقصود ما از افلاک، همان مدارهای ستارگان و سیّارات

می باشد، نه آنچه در علم طبیعیّات قدیم مورد بحث بوده 

 است. 

سوم از  از اینرو، ابو ریحان بیرونی  در مقاله اولی از باب

 کتاب "قانون مسعودی"  چنین  می گوید:

"دایره و فلک، دو نام هستند که به جای یکدیگر به کار برده 

 می شوند".
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 منظومه شمسی

 

 
 

منظومه شمس ی )سامانه خورشیدی( در اصطلاح 

دانشمندان معاصر، به مجموعه ای شامل سیّارات، اقمار، 

(، دنباله دارها و سیّارکما، کمربندها )مانند کمربند کوییپر

دیگر اجرام آسمانی اطلال می شود که تحت تاثیر جاذبه 

 خورشید، بر گرد آن در گردش هستند.

نسبت هشت سیّاره دیگر در مقایسه با زمین، بدین شرح 

 است:
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 سیاره
 قطر

 استوا
 جرم

 شعاع

 مدار
 روز سال

طارِد  58.6 0.241 0.38 0.06 0.382 ع 

 243- 0.615 0.72 0.82 0.949 زهره

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 زمین

 1.03 1.88 1.52 0.11 0.53 مریخ

 0.414 11.86 5.20 318 11.2 مشتری 

 0.426 29.46 9.54 95 9.41 ز حل

 0.718 84.01 19.22 14.6 3.98 اورانوس

 0.671 164.79 30.06 17.2 3.81 نپتون 

 6.5 248.5 39.5 0.0017 0.24 پلوتو

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86+%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86+%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86+%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86+%C2%AB%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB
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ر گرد خورشید، ترتیب مدارهای سیّارات منظومه شمس ی ب

 به شرح ذیل است:

 
 

سدددددیّارات ســـــیّاره هـــــایی کـــــه در درون فلـــــک زمـــــین قـــــرار دارنـــــد، 

)یــا: داخ ــی( نــام دارنــد، کــه عبارتنــد از : عطــارد و زهــره.  سُددی ی

 سدیّارات عُلیدااما سیّاراتی که خارج از مدار زمـین قـرار دارنـد، 
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ری، )یــا: خــار ی( نامیــده مــی شــوند، کــه عباتنــد از: مــرّیخ، مشــت

 زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو.

 

 قوانین کپلر
 

( مــیلادی 1271- 1111[ )Johannes Kepler] یوهددانس کپلددر

قــــوانینی را تبیــــین نمــــوده اســــت کــــه در محاســــبات فلکــــی حــــائز 

 اهمّیت می باشند. قوانین یادشده به شرح ذیل است:

 

هـــر ســـیّاره ای در مـــداری بیضـــ ی شـــکل حرکـــت مـــی کنـــد،  .1

 از دو کانون آن بیض ی قرار دارد. که خورشید در یکی

 

سطحی از آن بیض ی را کـه بـردار شـعاخی خورشـید تـا آن  .1

    ســـــیّاره طـــــی مـــــی کنـــــد، در زمـــــان هـــــای مســـــاوی، یکســـــان 

می باشد. به عبارت دیگر، خـط مسـتقیمی کـه میـان آن 
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ســــــــیّاره و خورشــــــــید تصــــــــوّر مــــــــی شــــــــود، در زمــــــــان هــــــــای 

 مساوی، سطوح یکسانی را از بیض ی می پیماید. 

 

بنا بر ایـن، هرچـه سـیّاره بـه خورشـید نزدیکتـر شـود، بـه 

همــــــان نســــــبت بــــــر ســــــرعت آن نیــــــز افــــــزوده مــــــی گــــــردد. و 

      هرچــــــــه از خورشــــــــید دورتــــــــر شــــــــود، ســــــــرعت آن کـــــــاـهش

 می یابد.

 

مربّــــع زمــــان تنــــاوب گــــردش ســــیّاره بــــه دور خورشــــید، بــــا  .1

مکعّــب فاصــله آن ســیّاره تــا خورشــید، تناســب دارد. بــه 

اگــــر زمــــان کامــــل شــــدن یــــک دور گــــردش عبــــارت دیگــــر، 

تـــوان دو برســـد، و فاصـــله  ســـیاره بـــر گـــرد خورشـــید بـــه

ســیاره تــا خورشــید بــه تــوان ســه برســد، و نســبت اعــداد 

حاصـــل شـــده تشـــکیل گـــردد، ایـــن نســـبت همیشـــه ثابـــت 

 خواهد بود.
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قــــانون مــــذکور، بــــه ایــــن روش هــــم بیــــان گردیــــده اســــت: 

د، بــــا مربــــع زمــــان تنــــاوب گــــردش ســــیاره بــــه دور خورشــــی

 ، تناسب دارد.مکعب نصف محور بزرگ بیض ی

 

 
 

 

***** 
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 دوایر عظیمه
 

زمین همانطور که در درس قبل بیان شد، دو دیدگاه "

" به منظور  تشریح حرکت خورشید مرکز" و "مرکزی 

کواکب، ارائه گردیده است. گرچه در عصر حاضر، به دلیل 

ی به مطالعات دقیق میدانی فضا، دیدگاه خورشید مرکز 

اثبات رسیده است، ولی به دلیل تسمیل محاسبات فلکی که 

ی مشاهده می گردد، دانشمندان معاصر نیز،  به صورت حس ّ

کره زمین را که بر روی آن زندگی می کنیم به عنوان مرکز 

محاسبات قرار می دهند و بر گرد زمین، کره ای آسمانی در 

م آسمانی نظر می گیرند که همه کواکب و نجوم و دیگر اجرا

 را در بر دارد.

این کره آسمانی مفرول را "فلک الأفلاک" می نامند، و 

دوایری که بر روی آن در نظر گرفته می شوند و آن را به دو 

 نصف مساوی تقسیم می کنند "دایره عظیمه" نام دارند.
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دوایر عظیمه بر روی کره آسمانی )فلک الأفلاک(، به شرح 

 ذیل می باشند:

 معدّل النهار .1

 منطقة البروج .1

 دایره مارّه به اقطاب اربعه .1

 دایره میل .1

 دایره عرل .2

 دایره افق .1

 دایره نصف النهار .7

 دایره اول السموت .8

 دایره وسط سماء رؤیت .9

 دایره ارتفاع .11

 

بحث پیرامون این دوایر ده گانه در نزد دانشمندان هیأت و 

نجوم بنا بر مشمور است، گرچه، دوایر عظیمه دیگری نیز 

 علمای این فن، بیان شده است.  توسط برخی از
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به عنوان مهال، در تعلیقات کتاب تشریح الافلاک، نوشته 

 شیخ بهایی، چنین می خوانیم:

"بیان ده دایره عظیمه توسط منجّمان، به خاطر شهرت این 

دوایر است، و گرنه دایره عظیمه دیگری نیز به نام "افق 

 حادث" وجود دارد که شهرت آن کمتر می باشد. 

، دایره عظیمه ای است که از دو نقطه شمال و فق حادثا

جنوب و مرکز کوکب مورد نظر می گذرد، و دو قطب این 

 دایره بر دایره عظیمه اول السموت است".

 اینک به تشریح دوایر عظیمه ده گانه می پردازیم:

 

 معدّل النهار

 

به منظور توضیح این دایره عظیمه، باید اقسام حرکت را از 

 علم هیأت به صورت فشرده، تبیین نماییم. دیدگاه
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 اقسام حرکت

 

 حرکت بر دو قسم است: 

 حرکت بسیطه .1

 حرکت مختلفه .1

حرکت بسیطه که متشا هه نیز نامیده می شود، عبارت 

است از اینکه هرگاه نقطه ای با این نوع حرکت به دور مرکز 

فلکی بگردد، زاویه های مساوی در زمانهای مساوی ایجاد می 

 بخلاف حرکت مرکبّه که اینگونه نیست. شود.
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اه نقطه " ا " بر نقطه "ب" ، بنا بر این در شکل بالا، هرگ 

، "د" حرکت نماید به نحوی که قوس "ا ب" را در یک "ج"

     ساعت، و قوس "ب ج" را در یک ساعت دیگر، و قوس 

"ج د" را در سومین ساعت طی کند، در محل نقطه "ه" سه 

 به شرح ذیل ، حاصل  می گردد:زاویه متساوی 

 

 زاویه "ا ه ب"

 زاویه "ب ه ج"

 زاویه "ج ه د"

 

 چنین حرکتی، بسیطه، یا متشا هه نامیده می شود.

به" تقسیم کرده 
ّ
از سوی دیگر، حرکت را به "مفرده" و "مرک

اند. حرکت مفرده آن است که از یک فلک صادر شود، در 

به، از بیش از یک فل
ّ
 ک صادر می گردد.حالی که حرکت مرک
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   2حرکت اولی 
 

حرکــــت اولــــی عبــــارت اســــت از حرکــــت اجــــرام آســــمانی در نگــــاه 

اولیّـــــه بـــــه آســـــمان، کـــــه بـــــر اســـــاس آن، اجـــــرام آســـــمانی ماننـــــد 

خورشـــید، مـــاه و ســـتارگان را مشـــاهده مـــی کنـــیم کـــه ظـــاهرا از 

مشـــرل بـــه ســـوی مغـــرب بـــه صـــورت مســـتدیر در حرکتنـــد، بـــه 

ظــــاهر، بــــه شــــکل کــــره آســــمانی  نحــــوی کــــه عــــالم را بــــه صــــورت

بزرگــــیـ مـــــی بی ـــــیم کـــــه ســـــطح مســـــتدیری آن را احاطـــــه کـــــرده و 

مرکز آن مرکز کره زمین است و ستارگان در آن کره آسمانی، 

 ظاهرا از شرل به غرب به دور زمین می چرخند.

 

ایـــن کـــره مفــــرول را فلـــک الأفـــلاک، فلــــک اعظـــم، فلـــک نهــــم، 

 Celestial) کــــــره آســـــــمانی اطلــــــس، محــــــدّد احجمــــــات، و یــــــا 

Sphere.می نامند ) 

                                                           
 در مقابل حرکت ثانیه، که شرح آن خواهد آمد. 2
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   ایـــن حرکـــت ظـــاهری کواکـــب از شـــرل بـــه غـــرب را حرکـــت اولـــی

می نامند، زیرا این حرکت در نظر اولیه ما به اجرام آسمانی، 

 به نظر می آید و اثبات آن ، نیاز به دلیل و برهان ندارد.

    حرکـــــت یادشـــــده، گــــاـهی بـــــه عنـــــوان "حرکـــــت کـــــلّ" نیـــــز نامیـــــده 

 زیرا همه اجرام آسمان را شامل می گردد.می شود. 

، معدددّل الارددارمنطقــه حرکــت اولــی کــه از دوایــر عظــام اســت، 

یـــا دایـــره اعتـــدال، یـــا دایـــره اســـتوای آســـمانی نامیـــده مـــی شـــود.  
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دایــره اســتوای زمینــی  کــه  بــر  روی کــره  زمــین  فــرل  مــی شــود 

نیــز، در ســطح معــدّل النهــار اســت. قطــب شــمال معــدّل النهــار، 

بــــــــه ســــــــوی صــــــــورت فلکــــــــی دبّ اصــــــــغر، در نزدیکــــــــی ســــــــتاره  رو 

ــدَیّ" مــی باشــد، و قطــب جنــوبی آن، نقطــه متقــاطر قطــب  "ج 

شــمالی مــی باشــد. حرکــت اولــی بنــا بــر نظریــه خورشــید مرکــزی، 

 از حرکت وضعی زمین به دور خودش ناش ی می گردد.

 

 مدارهای یومیه

 

ر در مبحــث بـــالا گفتـــیم کــه منطقـــه حرکـــت اولــی، معـــدّل النهـــا

است. باید دانست که فصل مشترک میـان آن و سـطح زمـین، 

خــط اســتوا مــی باشــد، و دوایــر صــغیره ای کــه در دو ســوی آن 

قرار دارند و با آن موازی هستند ، به عنوان مـدارهای  یومیـه  

 نامیده  می شوند.
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  11درجه است،  که به  111هر دوره از حرکت اولی معادل 



 76 

درجه  12ود. بنا بر این، هر ساعت  مساوی  تقسیم   می ش

فلکی، معادل یک ساعت زمانی است، و هر درجه فلکی، 

 مساوی با چهار دقیقه زمانی می باشد. 

جــــدول بــــالا ، بــــرای تبــــدیل قــــوس بــــه زمــــان و بــــالعکس، تــــدوین 

 شده است. 
 

 منطقة البروج
 

اصطلاح  لازم است  به منظور توضیح منطقة البروج،

ابل حرکت اولی قرار دارد، تشریح "حرکت ثانیه" را که در مق

 کنیم:

 

 حرکت ثانیه

 

حرکت ثانیه در قبال حرکت اولی قرار دارد، و عبارت است 

از حرکت فلک ثوابت که به صورت کند و آهسته از غرب به 



 77 

شرل در گردش است، و تنها از طریق رصد ستارگان، قابل 

 شناخت است.

ال، به کندی این حرکت در حدّی است که در هر هفتاد س

اندازه یک درجه فلکی طی مسافت می کند. منطقه این 

نام دارد. خورشید نیز در هر  منطقه البروجحرکت ثانیه، 

روز، به اندازه تقریبا یک درجه فلکی از غرب به شرل، بر 

 روی آن، طی مسافت می نماید.

دلیل نامگذاری منطقة البروج به اسم یادشده این است که 

ه فلکی )یعنی: حمل، ثور، جوزاء، برج های دوازده گان

سرطان، اسد، س بله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، و 

 حوت( بر روی این کمربند قرار دارند. 

نام های دیگر منطقة البروج عبارتند از: دائرة البروج، فلک 

البروج، دائرة اوساط البروج، منطقه فلک هشتم، و دایره 

سال، به اندازه یک دور شمسیّه. برای اینکه خورشید در هر 

 کامل، بر روی این دایره سیر می کند و از آن خارج نمی گردد.
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نسبت مدار خورشید به منطقة البروج، مانند نسبت دایره 

 استوای زمینی به دایره استوای آسمانی است.

منطقة البروج، دایره معدّل النهار را در دو نقطه بر زاویه 

، به نحوی که نصف آن های حادّه و منفرجه قطع می کند

بالای معدّل النهار ، و نصف دیگر آن زیر معدّل النهار قرار 

 می گیرد. 

نقطه ای که خورشید با حرکت خاص )یعنی حرکت بالتوالی 

از غرب به شرل بر روی منطقة البروج( از آن می گذرد و از 

آن به بعد در شمال معدّل النهار قرار می گیرد، نقطه 

      " نامیده لم  رأس الح  عتدال بهاری( یا ")ا اعتدال ربیعی

می شود. اما آن نقطه ای که خورشید با حرکت یادشده از 

آن می گذرد ، و از آن پس در جنوب دایره معدّل النهار قرار 

        )اعتدال پاییزی( یا  اعتدال خریییمی گیرد ، نقطه 

 " نام دارد.رأس المیزان"
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     نقطـــــه اعتـــــدال ربیعـــــی و خریفـــــیهنگـــــامی کـــــه خورشـــــید بـــــه دو 

       مــــــی رســــــد، شــــــب و روز در بیشــــــتر  منــــــاطق کــــــره زمــــــین، برابــــــر

مــی گردنــد. دو نقطــه انقــلاب صــیفی و شــتوی، دورتــرین نقــاط 

معـــــدل النهـــــار از منطقـــــة البـــــروج اســـــت. اولـــــی در بـــــالای معـــــدل 

النهــار قــرار دارد، و دومــی در زیــر آن. هرگـاـه خورشــید بــه نقطــه 
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برســــــد، زمــــــان در بســــــیاری از نقــــــاط زمــــــین بــــــه  انقــــــلاب صــــــیفی

فصـــــل تابســـــتان منقلـــــب مـــــی گـــــردد، و هنگـــــامی کـــــه بـــــه نقطـــــه 

           انقـــــــــلاب شـــــــــتوی برســـــــــد، زمـــــــــان بـــــــــه فصـــــــــل زمســـــــــتان منقلـــــــــب

مـــــی شـــــود. نـــــام دیگـــــر نقطـــــه انقـــــلاب صـــــیفی "ر س الســـــرطان" 

 است، و نام دیگر انقلاب شتوی "ر س احجَدی" می باشد.

ره منطقــة البــروج کــه بــین چمــار نقطــه هریــک از یــک چمــارم دایــ

اعتـــــدال ربیعـــــی، انقـــــلاب صـــــیفی، اعتـــــدال خریفـــــی، و انقـــــلاب 

شــتوی قــرار دارد، بــه ســه قســمت مســاوی تقســیم مــی گــردد و 

هــر قســمت بــه عنــوان یــک بــرج شــناخته مــی شــود. بنــا بــر ایــن، 

درجـه  11برج بدست می آید، و هر بر ی به طور متوسط  11

 می باشد.

ی کـــــه در محـــــل برخـــــورد معـــــدل النهـــــار و منطقـــــة زاویــــه حـــــادّه ا

درجـــه مـــی باشـــد.  11.2البـــروج ایجـــاد مـــی شـــود، تقریبـــا معـــادل 

 
 
 ایــــــن زاویــــــه همیشــــــه ثابــــــت نیســــــت، بلکــــــه همــــــانطور کــــــه بعــــــدا

توضیح داده خواهد شد، تغییر می کند. مقدار دقیـق تـر ایـن 
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    ثانیــــــه 21دقیقـــــه و  12درجــــــه و  11زاویـــــه در زمـــــان مــــــا حـــــدود 

 .می باشد

 

 دایره مارّه به اقطاب اربعه

 

ایــــــن دایــــــره عظیمــــــه بــــــر دو قطــــــب معــــــدّل النهــــــار و دو قطــــــب 

    منطقـــــة البـــــروج مـــــی گـــــذرد و بـــــر هـــــر دو دایـــــره مـــــذکور، عمـــــود 

         مــــــــی باشــــــــد و منطقــــــــة البــــــــروج را بــــــــر دو نقطــــــــه انقــــــــلاب قطــــــــع 

می کند، و معدّل النهار را بر دو نقطه نظیر دو نقطه انقلاب 

 اید.قطع می نم

کوتــاه تــرین قــوس از دایــره مــارّه بــه اقطــاب اربعــه کــه میــان آن 

یدو دایره مذکور قرار دارد، به عنوان 
ّ
، یا میـل اعظـم میل ک 

 درجه می باشد. 11.2نامیده می شود، و معادل حدود 
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 م خصات شکل بالا بدین شرح است:

نقطــــــه اعتــــــدال و قطــــــب دایــــــره مــــــاره بــــــه اقطــــــاب اربعــــــه  =  

 است.

 طه نظیر نقطه انقلاب است.نق = ب

 نقطه انقلاب است. = ج

قوســـــــ ی از معـــــــدّل النهـــــــار اســـــــت کـــــــه مســـــــاوی یـــــــک  = ا ب

 چمارم دور می باشد.

قوســــ ی از منطقــــة البــــروج اســــت کــــه معــــادل یــــک چمــــارم  = ا ج

 دور می باشد.
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ج ب= قوســــ ی از دایــــره مــــارّه بــــه اقطــــاب اربعــــه اســــت کــــه میــــل 

درجه می باشد.  11.2 ک ی نامیده می شود، و معادل     حدود

ایــــن درجــــات، رو بــــه نقصــــان اســــت و در هــــر ســــال، حــــدود  

 نصف ثانیه فلکی کوتاه تر می شود.

 

 دایره میل

 

ایـــن دایـــره عظیمـــه بـــر دو قطـــب معـــدّل النهـــار و جزآـــی از فلـــک 

البـــروج یـــا مرکـــز کـــوکبی مـــی گـــذرد. بنـــا بـــر ایـــن، نســـبت بـــین ایـــن 

وم و خصـوص مطلـق دایره و دایره مارّه به اقطاب اربعـه، عمـ

 است.

کوتــاه تــرین قــوس از دایــره میــل کــه میــان معــدّل النهــار و جزآــی 

          نامیـــــــــده میدددددددددل اول از منطقـــــــــه البـــــــــروج قـــــــــرار داشـــــــــته باشـــــــــد، 

 می شود. برای اینکه این تمایل از منطقه حرکت اولی است.
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کوتــاه تــرین قــوس از دایــره میــل کــه میــان معــدّل النهــار و مرکــز 

عــــــد آن کوکــــــب یــــــک کوکــــــب قــــــرار د اشــــــته باشــــــد، بــــــه عنــــــوان ب 

 نامیده می شود.

عــــد و میــــل یــــک  هــــدف از رســــم ایــــن دایــــره عظیمــــه، شــــناخت ب 

 نقطه از معدّل النهار است.

 

 دایره عرض

 

دایره عـرل، دایـره عظیمـه ای اسـت کـه بـر دو قطـب منطقـة 

البــــروج و جزآــــی از منطقــــة البــــروج یــــا مرکــــز کــــوکبی مــــی گــــذرد. 

جزء منطقة البروج و بین معدّل النهـار کوتاه ترین قوس میان 

نامیــــــده مــــــی شــــــود، زیــــــرا ایــــــن تمایــــــل از  میددددددل ثددددددانیبــــــه عنــــــوان 

 منطقه حرکت ثانیه است.

 کوتاه ترین قوس از دایره عرل که میان مرکز کوکبی و بین 
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آن کوکـب  عدر منطقة البروج قرار داشته باشد، به عنـوان 

 نامیده می شود.

رّه به اقطاب اربعه و دایره میل، گاهی دایره عرل، با دایره ما

 یکی می شود.

یک کوکب ، قوس ی از منطقة البروج اسـت کـه میـان  طول اما 

نقطــــه اعتــــدال ربیعــــی و موضــــع  آن کوکــــب بــــر اســــاس حرکــــت 

 متوالی آن )از غرب به شرل( قرار داشته باشد. 
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 برج های دوازده گانه
 

ح در ادامه مبحث برخی از دوایر عظیمه که تا کنون شر 

دادیم، شایسته است بحث بروج  دوازده گانه را نیز از نظر 

گرامی شما بگذرانیم، و در دروس آینده، سایر دوایر عظیمه 

 را توضیح دهیم.

با تقاطع شش دایره عظیمه عرض ی که یکی از آنها دایره مارّه 

به اقطاب اربعه است و چمارم آنها از دو نقطه اعتدلال 

به دوازده قسمت مساوی تقسیم عبور می کند، کره آسمانی 

 می گردد که برج های دوازده گانه، به شرح ذیل، می باشند:

 

 (Aries)حمل  .1

 (Taurus)ثور  .1

 (Gemini)جوزاء  .1

 (Cancer)سرطان  .1
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 (Leo) سد  .2

 (Virgo)س بلة  .1

 (Libra)میزان  .7

 (Scorpius)عقرب  .8

 (Sagittarius)قوس  .9

 (Capricornus)جَد   .11

 (Aquarius) دلو   .11

  (Pisces)حوت   .11

 

هریک از برج های یادشده در عرف دانشمندان هیأت، 

دارای علامتی خاص و شک ی معیّن هستند که بدین شرح 

 است:

   حمل:

   ثور:

   جوزاء:

   سرطان:
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    سد:

   س بلة:

   میزان:

   عقرب:

   قوس:

   جد :

   دلو:

   حوت: 
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صورت یادآور می شود که دوازده صورت فلکی از مجموعه 

سال قبل از زمان ما،  1111های فلکی در آسمان، بیش از 

، 3محاذی برج های یادشده در ناحیه منطقة البروج بوده اند

و بر این اساس، برج های دوازده گانه نیز در آن زمان به این 

اسامی نامیده شدند. اما این صورت ها در طول زمان مذکور 

 منتقل گردیدند. درجه به سمت شرل  11به تدریش در حدود 

 

ت این امر هم جابجایی تدریجی نقطه اعتدال ربیعی، و به 
ّ
عل

تبع آن، جابجایی برج های منطقة البروج به سمت غرب 

است. دلیل این جابجایی نیز، حرکت تقدیمی زمین است که 

 قبلا در مبحث حرکت زمین، توضیح داده شد.

 

کل از بر این اساس، در حالی که صورت های مذکور که متش

ثوابت هستند بر جایگاه خود باشند، و به خاطر حرکت 

تقدیمی زمین، اجزاء منطقة البروج از زاویه دید ناظر زمینی 

                                                           
3 Lessons of astronomy 
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به سوی غرب حرکت کند، پس از مدّتی طولانی، صورت 

های فلکی یادشده از محل بروج مذکور به سمت شرل، 

 فاصله پیدا می کنند.

 

حمل ، آنگاه که  بر مبنای پدیده یادشده، در اول برج

خورشید به  نقطه  اعتدال ربیعی  می رسد و در  برج حمل 

وارد می گردد، خورشید محاذی حدّ غربی صورت فلکی حوت 

می باشد و داخل صورت فلکی حمل نمی شود، مگر بعد از 

 روز دوازدهم برج حمل. 

 

صورت های فلکی، به چمار بخش: ربیعی ) هاری(، صیفی 

)پاییزی( و شتوی )زمستانی( به شرح )تابستانی(، خریفی 

 ذیل، تقسیم می گردند.
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 [Constellation]  صورت های فلکی
 

هـــــــــر یـــــــــک از صـــــــــورت هـــــــــای فلکـــــــــی، از دســـــــــته ای از ســـــــــتارگان 

تشــکیل شــده اســت کــه بــا نگــاه مــا بــه آنهــا، تصــویری خیــالی بــه 

شـکل حیوانـات ماننـد حمـل )بـرّه(، ثـور )گاـو(، یـا اسـد )شــیر( ، 

وجــودی دیگــر ماننــد میــزان )تــرازو(، قــوس )کمــان(، دلــو و یــا م

و غیـــــر آن، ترســـــیم مـــــی شـــــود، و ایـــــن نامگـــــذاری هـــــا بـــــه خـــــاطر 

 تسمیل در به خاطر سپردن آنها بوده است.

 "کرنیلوس فاندیک" می گوید:

"از زمــــان هــــای باســــتان، ســــتارگان ثوابــــت در کــــره آســــمانی بــــر 

. این امـر شکل صور حیوانات و اشیاء دیگر تقسیم شده اند

بــه خــاطر آســان تــر شــدن تعیــین جایگــاه ســتارگان بــوده اســت. 

بعضــ ی از دانشــمندان، ایــن نامگــذاری را بــه هنــدی هــا نســبت 

داده انـــــــد، و برخـــــــی دیگـــــــر بـــــــه کلـــــــدانیان، و گروهـــــــی دیگـــــــر بـــــــه 

 مصریان".

 نیز چنین می گوید: ابوریجان بیرونی
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"جــالینوس گفتـــه اســـت: نخســـتین کســـ ی کـــه ایـــن امـــر را انجـــام 

" بــوده اســت. ایــن گفتــه نــه تنهــا اراطددس سددتاره شددناسداده، "

ممکــــــن اســــــت، بلکــــــه حتمــــــی اســــــت. زیــــــرا کتــــــاب "پدیــــــده هــــــا" ، 

و رمـــوز و تفاســـیر آن، بــر ایـــن حقیقـــت گـــواهی  اراطدددس نوشــته

 می دهد".

برخی از دانشمندان نیز بر آنند که نخسـتین کسـ ی کـه بـروج را 

لکـی را در صـورت ف 18تدوین کرده است، بطلیموس بوده که 

 فمرست خاص ی قرار داده است.

 

 

***** 
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 صورت های فلکیتشریح 
 

           ، مبحث برج های داوازده گانه را ادامه بخشدر این 

می دهیم و توضیحاتی را پیرامون آن دسته از صورت های 

             فلکی که در منطقة البروج قرار دارند، از نظر شما

 می گذرانیم:

 

ل"لکی صورت ف .1 م  که در برخی منابع دیگر، به عنوان  "ح 

"کبش" یعنی قوچ هم نامیده شده است، تصویری تخیّ ی 

است که از تجمّع تعدادی از ستارگان در یک ناحیه معیّن 

از آسمان، به نظر می رسد. این صورت فلکی به شکل یک 

قوچی است که سینه آن به سوی مغرب و دم آن به 

 ه سوی شمال قرار دارد.جانب مشرل و پشت آن ب
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صورت فلکی حمل در نیمه شمالی کره آسمانی در منطقة 

کوکب را برای  18البروج قرار دارد. بطلیموس مجستی تعداد 
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آن رصد کرده است که سیزده ستاره از میان آنها در داخل 

آن صورت، و پنش کوکب هم در خارج از آن قرار دارد. 

ین، و شرطان. مشمور ترین ستارگان آن عبارتند 
َ
ط از ناطح، ب 

 ستاره ناطح، در اسطرلاب، رسم شده است. 

یاد آور می شود که همزمان با تکامل دوربین ها و تلسکوپ 

ها، تعداد بیشتری از ستارگان در درون هریک از صور فلکی 

 یادشده مشاهده و ثبت می گردد.

 

ور". صورت فلکی 1
 
به نحوی در منطقة البروج قرار ، "ث

است که قسمت جلو آن به جانب شمال، و پشت آن گرفته 

به سوی جنوب غربی می باشد. تعداد ستارگان این صورت 

یوهانس کوکب، و از نظر  11فلکی از نظر بطلیموس 

ستاره، و در نزد  21  (Johannes Hevelius)هولیوس

 ستاره می باشد.  111دانشمندان عصر ما 

ریّا و الدبران مشهور ترین ستاره های این صورت فلکی، ث

 )چشم گاو( است.
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که تو مان هم نامیده می شود، از  جوزاء. صورت فلکی 1

 جمله صورت های فلکی شمالی است. 

 

کوکب، و در  12ستارگان این صورت فلکی در نزد بطلیموس 

 82ستاره، و در نزد ستاره شناسان معاصر  18نزد هولیوس 

 کوکب می باشد. 

 

، ر س التو م المقدّم و ر س التو م معروفترین ستاره آن نیز

ر نام دارند.
ّ
 المؤخ
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، به نحوی قرار گرفته است که سرطان. صورت فلکی 1

قسمت جلو آن به سمت شمال شر ی، و پشت آن به سوی 

جنوب غربی می باشد. تعداد ستارگان آن در نزد بطلیموس 

کوکب، و در نزد علمای  19ستاره، و در نزد هولیوس  11

 ستاره می باشد.  81معاصر 

ه مه آلودی 
ّ
از جمله اجرام در درون این صورت فلکی، لک

است که شبیه پاره ابری به نظر می رسد و چمار ستاره 

روشن نزدیک به هم، آن را احاطه نموده است، و مجموعه 

 کوکب گفته اند. 72ستارگان در این خوشه را 
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کی شمالی )یعنی: شیر( از صورت های فل اسد. صورت فلکی 2

است و به نحوی قرار گرفته است که پشت آن به جانب 

 شمال، و روی آن به سوی مغرب است. 

 

ستاره می باشد که هشت تای  17این صورت فلکی شامل 

 آنها در خارج از تصویر اسد قرار دارند. 

 

ستارگان معروف در این صورت فلکی قلب الأسد و ظمر 

ب الأسد هستند.
َ
ن
َ
 الأسد و ذ
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)عذراء( مهل فردی است که یک  سنبلهصورت فلکی  .1

خوشه گندم در دست دارد. ستارگان این مجموعه در نزد 

کوکب بوده است که شش ستاره از آنها خارج  11پیشی یان 

از صورت یادشده قرار دارند. بطلیموس، تعداد ستارگان آن 

ستاره گفته اند. معروف ترین  21کوکب، و هولیوس  11را 

 ن صورت فلکی، سماک اعزل نام دارد.کواکب ای
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شــامل مجموعــه ای از ســتارگان اســت  میددزان. صــورت فلکــی 7

که به شکل ترازو ترسیم شده است. بطلیموس، ستارگان آن 

ستاره دانسته اند. همچنین،  8کوکب، و قزوینی و صوفی  7را 

ســـــــتاره گفتـــــــه انـــــــد. دو  9ســـــــتارگان خـــــــارج از صـــــــورت تـــــــرازو را 

بــانی شــمالی و زبــانی ســتاره ای کــه د ر دو کفّــه آن قــرار دارنــد، ز 

 جنوبی نامیده می شوند.
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از جملـــه صـــور فلکـــی جنـــوبی اســـت و  عقدددرب. صـــورت فلکـــی 8

کوکـــب اســـت و ســـه ســـتاره  11ســـتارگان آن در نـــزد بطلیمـــوس 

در خــــــارج از آن قــــــرار دارد. مشــــــمورترین کواکــــــب ایــــــن صــــــورت 

نیــــز رســــم مــــی  فلکــــی قلــــب العقــــرب نــــام دارد کــــه بــــر اســــطرلاب

گــردد و بــه صــورت ســتاره ای درخشــان و ســر  رنــگ اســت کــه 

حــدود ششصــد برابــر خورشــید مــی باشــد. دو ســتاره دیگــر در 

 دو طرف قلب العقرب، نیاط نامیده می شوند.
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)یعنی: کمان( که "رامی" )یعنی: تیر  قوس. صورت فلکی 9

انداز( هم نامیده می شود، به صورت تیر اندازی ترسیم 

که کمانی در دست دارد. ستارگان این صورت فلکی در  شده

کوکب بوده است. از جمله ستارگان  11نزد بطلیموس 

معروف در آن، عرقوب الرامی نام دارد که بر اسطرلاب رسم 

 می گردد. 
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دی. صورت فلکی 11 )یعنی: بز ( که قسمت جلو بدن آن  ج 

به شکل بزغاله و قسمت عقب آن به صورت ماهی ترسیم 

کوکب  18شده است. مجموعه ستارگان این صورت فلکی را 

دانسته اند. معروفترین ستارگان آن سعدان نام دارد، و 

ب احجدی نامیده می شود که بر اسطرلاب 
َ
ن
َ
نورانی ترین آنها ذ

 نیز ترسیم شده است. 

 
 

لو. صورت فلکی 11 که ساکب الماء )یعنی: آبریز( هم  د 

فردی که کوزه آبی در دست نامیده می شود، به صورت یک 

دارد و آن را سرنگون گرفته است و آب از آن ظرف بر زمین 
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 12می ریزد، ترسیم می گردد. ستارگان آن در نزد بطلیموس 

 کوکب است. 

لِککواکب معروف این صورت فلکی عبارتند از: 
 
و  سعد الم

 .سعد السعود

 

 
تین هم ن حوت. صورت فلکی 11

َ
امیده )یعنی: ماهی( که سَمَک

می شود، به صورت دو ماهی که با خطی از ستارگان به هم 

 متصل شده اند ترسیم گردیده است. 



 119 

کوکب است، و چمار  18ستارگان آن در نزد بطلیموس 

 ستاره از آنها خارج از تصویر یادشده قرار دارند. 

از جمله ستاره های معروف در این صورت فلکی بطن 

 اححوت می باشد. 

 
 

 

***** 
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 دائره افق

 

چنانکه گذشت، دایره افق، یکی از دوایر عظیمه بر گرد کره 

 آسمانی است. دایره افق بر سه نوع به شرح زیر می باشد:
 

 افق حقیقی -الف 
 

افق حقیقی، دایره عظیمه ای است که محور آن از مرکز 

زمین در راستای قامت فرد ناظر در هر نقطه ای از کره زمین 

گذرد و از سمت ر س او و سمت قدم وی   که قرار دارد می

عبور می نماید و به کره آسمانی در دو نقطه متقاطر منتهی 

 می شود که دو قطب دایره افق محسوب می شوند. 

نقطه فوقانی را سمت الر س، و نقطه تحتانی را سمت 

 القدم می نامند.

النهار را قطع کند، در  هرگاه دایره افق حقیقی، دایره معدّل

دو نقطه مشرل و مغرب با آن برخورد می نماید و خط 
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اعتدال، واصل میان آن دو می باشد، و در این حال، 

 منطقة البروج را نیز در دو نقطه طالع و غارب قطع می کند. 

 می نامند. مقنطرهدایره های صغیره موازی با افق حقیقی را 

ی ناظری که ساکن منطقه در شکل زیر، افق حقیقی را برا

 استوایی است ،  ملاحظه  می نمایید.
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 افق حسّی  –ب 

 

ی، مقنطره ای است که مماس با سطح زمین در  افق حس ّ

جانب نزدیکتر به سمت الر س  است ، و قطری از زمین که 

 در راستای قامت ناظر می باشد، بر آن عمود است.

 

 افق ترُسی –ج 

 

که از دوران خطی فرض ی ترسیم  افق ترس ی، دایره ای است

می شود که از چشم ناظر ایستاده بر سطح زمین خارج می 

شود و با سطح زمین مماس می گردد و به کره آسمانی منتهی 

 می شود.

 

این افق را ترس ی )یعنی به شکل سپر( نامیده اند، زیرا آنچه 

 از دوران خط یادشده ترسیم می شود، شبیه سپر است.
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 هاردایره نصف الن

 

دایره نصف النهار، دایره عظیمه ای است که از دو قطب 

معدّل النهار و دو قطب دایره افق می گذرد و دو نصف 

 شر ی و غربی را به وجود می آورد. 

نقطه و   نقطه شمالدایره نصف النهار، دایره افق را در 

 زوالقطع می کند و خط واصل میان آندو ،  جنوب
ّ
 خط

 نامیده می شود.

 

ین دایره نصف النهار، منطقة البروج را در دو نقطه همچن

فول الأرل و تحت الأرل  قطع می کند. نقطه فول الأرل 

د السماءرا 
 
ت  می نامند.  وتد الأر ، و نقطه تحت الأرل را و 

 

دایره نصف النهار، در مواردی با دایره مارّه به اقطاب اربعه 

 و دایره میل و دایره عرل، منطبق می گردد.
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از آنجا که در بیشتر مناطق کره زمین، به هنگامی که 

خورشید در بالای افق به این دایره عظیمه می رسد، روز به 

دو نیمه تقسیم می شود، آن را دایره نصف النهار نامیده 

 اند. 

 این حالت، بالاترین ارتفاع خورشید است.
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 عرض بلد
 

النهار نصف النهار است که میان معدّل عرل بلد، قوس ی از 

و قطب افق یک منطقه، یا میان افق و قطب معدّل النهار 

 از جانبی که نزدیکتر از آن نباشد قرار دارد. 

بنا بر این، عرل بلد همیشه مساوی است با ارتفاع قطب 

 ظاهر معدّل النهار از دایره افق.

 

 مدارهای ابدیّ الظهور و ابدیّ الخفاء

 

تفاع قطب ظاهر هرچقدر که عرل بلاد زیادتر باشد، ار 

 معدّل النهار و انحطاط قطب مخفی آن نیز افزوده می شود. 

آن مدار یومی که بر قطب ظاهر )که به اندازه ارتفاع قطب 

یادشده از آن دور است( احاطه دارد، و به صورت کامل 

بالای افق قرار می گیرد و در یک نقطه در بالای زمین با دایره 
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مدار ابدیّ الظهور برای آن افق مماس می باشد، بزرگترین 

 افق است.

مدارهای دیگر نیز که میان بزرگترین مدار ابدیّ الظهور و 

       قطب ظاهر قرار دارند، مدارهای ابدیّ الظهور نامیده

 می شوند و هرگز غروب ندارند.

 

همچنین، آن مدار یومی که بر قطب مخفی )که به اندازه 

طه دارد، و به صورت ارتفاع این قطب از آن دور است( احا

کامل در زیر افق قرار می گیرد و تنها در یک نقطه در پایین 

زمین با دایره افق مماس می باشد، بزرگترین مدار ابدیّ 

احخفاء برای آن افق است. مدارهای دیگر نیز که میان مدار 

یادشده و قطب مخفی قرار دارند، مدارات ابدیّ احخفاء 

 ع ندارند.نامیده می شوند و هرگز طلو 
 

 طول بلد
 

 طول بلد عبارت است از قوس ی از معدّل النهار که میان 
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نصف النهار بلد و نصف النهار مبد  طول بـلاد از جمـت غـرب 

 بر اساس حرکت بالتوالی قرار دارد. 

 

 مبدأ طول بلاد

 

مبـــد  طـــول بـــلاد از قـــدیم الزمـــان، مـــورد اخـــتلاف دانشـــمندان 

ماننــد  –در مغــرب زمــین  بــوده اســت. اکاــر دانشــمندان پیشــین

بــــر آن بودنــــد کــــه مبــــد  طــــول بــــلاد،  –بطلیمــــوس و پیــــروان او 

از مجمــع احجزایــر خالــدات در اقیــانوس اطلــس  "فددرو"جزیــره 

 در غرب آفریقا می باشد. 

جزایــــر خالــــدات عبــــارت بودنــــد از شــــش جزیــــره کــــه بــــه عنــــوان 

             جزایـــــــــــر ســـــــــــعداء و جزایـــــــــــر ســـــــــــعادت و کانـــــــــــاری هـــــــــــم نامیـــــــــــده

ی شــــوند. جزیــــر فــــرو، بــــا ناممــــای دیگــــری ماننــــد هیــــرو، هــــرو، مــــ

 ایرو، و فر نامیده شده است.

 



 118 

اما هنگامی که آب اقیانوس بالا آمد و جزیره یادشده را محـو 

کرد، از آن پس، ساحل اقیانوس اطلس را در غرب آفریقا بـه 

عنــوان مبــد  طــول بــلاد قــرار دادنــد. فاصــله طــولی میــان جزیــره 

ادشـده، در نـزد ابوریحـان بیرونـی ده درجـه ، مذکور و ساحل ی

 و در نزد بتّانی دوازده درجه بیان شده است.

 

ســـــــتاره شناســـــــان باســـــــتانی هنـــــــد و چـــــــین، مبـــــــد  طـــــــول بـــــــلاد را 

دانســته انــد کــه پایــان آبــادی در شــرل بــوده اســت.  "گنددد د "

بنــا بــر ایـــن نظریــه، امتــداد طـــول جغرافیــایی بــلاد، در راســـتای 

ت. ایــــن آبــــادی را در کتابهــــای نجــــومی و حرکــــت اولــــی بــــوده اســــ

جغرافیــایی عربــی، "کنــک دز" نامیــده انــد. فاضــل بیرجنــدی در 

 شرح "گنگ دژ" در کتاب "التذکرة" چنین می گوید:

"گنـــــــگ دژ" بـــــــر خـــــــط اســـــــتوا قـــــــرار دارد، و طـــــــول جزایـــــــری آن 

)یعنــــی: نســــبت بــــه جزایــــر خالــــدات( بــــر اســــاس کتــــب زیــــش هــــا، 

سـت... و گفتـه شـده اسـت کـه درجـه( ا 181نصف دور )یعنی: 

 رصد علماء هند از آن ناحیه بوده است.
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از آن پــس، هــر یــک از کشــورها، رصــدخانه اصــ ی کشــور خــود 

را بـــه عنـــوان مبـــد  طـــول جغرافیـــایی بـــلاد معرفـــی مـــی نمـــود. بـــه 

را مبـــــــد  طـــــــول  پددددددداریسعنـــــــوان مهـــــــال، دانشـــــــمندان فرانســـــــه، 

 یدند.دانستند، و انگلیس ی ها نیز شهر گرینویچ را برگز 

مـــــیلادی بـــــا حضـــــور جمعـــــی از دانشـــــمندان در  1881در ســــال 

 "گرینددددددددددددددددوی "کنفرانســــــــــــــــ ی بــــــــــــــــین المل ــــــــــــــــی، رصــــــــــــــــدخانه شــــــــــــــــهر 

(Greenwich در انگلســتان بــه عنــوان مبــد  طــول جغرافیــایی )

بــــلاد اعــــلام گردیــــد. از آن تــــاریخ، همــــین مــــورد اخیــــر بــــه عنــــوان 

 مبد  طول شناخته می شود.

 

 دایره ارتفاع

 

یکی از دوایر عظیمه است کـه از دو قطـب افـق  دایره ارتفاع،

و یک نقطه مورد نظـر )ماننـد جایگـاه یـک جـرم فلکـی( بـر روی 



 121 

سطح کره آسمانی می گـذرد، و ارتفـاع و انحطـاط سـتارگان بـا 

 آن اندازه گیری می شود. 

هرگــاـه آن نقطـــه مـــورد نظـــر در بـــالای زمـــین باشـــد، پـــس ارتفـــاع 

میـــان آن نقطـــه و محـــل آن، قوســـ ی از دایـــره ارتفـــاع اســـت کـــه 

تقـــاطع دایـــره ارتفـــاع و دایـــره افـــق از جـــانبی کـــه نزدیکتـــر از آن 

 نیست، قرار دارد. 

اما اگر آن نقطه در زیر زمین باشد، پس انحطاط آن ، همان 

قوس یادشده است. و اگر نقطه مذکور بر دایره افق باشـد، 

 پس بدون ارتفاع و انحطاط است.
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 دایره اوّل السُمُوت

 

ه اول الســـموت، دایـــره عظیمـــه ای اســـت کـــه از دو قطـــب دایـــر 

افــق و دو قطــب نصــف النهــار گــذر مــی کنــد و قطــب هــای آن، 

 دو نقطه شمال و جنوب هستند. 

ســمت هــر ســتاره ای عبــارت اســت از قوســ ی از دایــره افــق کــه 

میــان محــل تقــاطع افــق و دایــره ارتفــاع ، و میــان محــل تقــاطع 

 افق و اول السموت قرار دارد. 

مت یـــک جـــرم آســـمانی نمـــی توانـــد بیشـــتر از ربـــع دور )یعنـــی: ســـ

 نود درجه( باشد.

قبلا توضیح داده شد که دایره افق، بوسیله دو نقطه شمال 

و جنـــــــوب، و دو نقطـــــــه مشـــــــرل و مغـــــــرب، بـــــــه چهـــــــار قســـــــمت 

 مساوی تقسیم می گردد. 

آن یــک چهــارم کــه میــان دو نقطــه شــمال و مشــرل قــرار دارد، 

 ، و مقابل آن "جنوب غربی" است. "شمال شر ی" می باشد
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و آن یــــــک چهــــــارم کــــــه میــــــان دو نقطــــــه جنــــــوب و مشــــــرل قــــــرار 

دارد، "جنــــوب شــــر ی" اســــت، و مقابــــل آن هــــم "شــــمال غربــــی" 

 می باشد.

 
ســـــمت یـــــک جـــــرم آســـــمانی، از ایـــــن چهـــــار ربـــــع یادشـــــده خـــــارج 

 نخواهد بود. 

قطــع مــی کنــد.   نقطدده سددمتدایــره ارتفــاع، دایــره افــق را در دو 

 السدددمتواصـــل  میـــان آن دو  را   خـــط 
ّ
مـــی نامنـــد. کوتـــاه  خدددط
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تــــرین قــــوس از افــــق کــــه میــــان دایــــره ارتفــــاع یــــک کوکــــب و اوّل 

 السموت قرار دارد، قوس سمت آن کوکب نامیده می شود. 

 

 دایره وسط سماء رؤیت

 

دایـــره وســـط ســـماء رؤیـــت، دایـــره عظیمـــه ای اســـت کـــه بـــر دو 

وج مـــی گـــذرد، و دو قطـــب دایـــره افـــق  و دو قطـــب منطقـــة البـــر

 قطب آن دو نقطه طالع و غارب هستند.
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کوتــاهترین قــوس از ایــن دایــره کــه میــان ســمت الــر س نــاظر و 

نــام دارد.  عددر  اقلددیم ر یددتدایــره منطقــة البــروج قــرار دارد، 

بــه تعبیــر دیگــر، عــرل اقلــیم رؤیــت عبــارت اســت از قوســ ی از 

وج، یــا دایــره اول الســموت کــه میــان افــق و قطــب منطقــة البــر

 میان منطقة البروج و قطب افق از جانب نزدیکتر قرار دارد. 

****** 
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 قبله شناسی
 

قبله در لغت عربی، به معنای جهت، روبرو، و آنچه مورد 

توجّه و استقبال قرار می گیرد آمده است. اما این واژه در 

اصطلاح شرخی به معنای موضعی است که نمازگزاران رو به 

نماز می خوانند، و آن عبارت است از کعبه مشرّفه سوی آن 

 
 
 عینا

 
 . ، یا جهتا

 

شناخت قبله که مقدمه روی کردن به سوی آن در نماز و 

و  119مراعات آن در مواردی دیگر است، بر اساس آیه 

 از سوره بقره، لازم و ضروری است: 121
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وْت
ُ
ذِين  أ

َّ
إِنَّ ال و 

قُّ مِن ح 
ْ
  ال

 
ون

ُ
ل عْم  ا ي  مَّ افِلٍ ع 

 
ُ بِغ

ّ
ا اللّ م  رِمْ و  بِّ   رَّ

 
يْت

 
ت
 
 أ

ْ
ئِن

 
ل . و 
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ا ةٍ مَّ لِّ آي 
ُ
اب  بِك

 
كِت

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْت
ُ
ذِين  أ

َّ
ابِعٍ  ال

 
 بِت

 
نت

 
ا أ م  ك  و 

 
ت
 
 قِبْل

ْ
بِعُوا

 
ت

عْضُهُم ا ب  م  رُمْ و  ت 
 
اءهُم  قِبْل هْو 

 
 أ

 
عْت ب 

َّ
ئِنِ ات

 
ل عْضٍ و   ب 

 
ة
 
ابِعٍ قِبْل

 
بِت

اءك   ا ج  عْدِ م  ن ب  ِ  مِّ
َّ
 لم
ً
ا
 
ك  إِذ

َّ
مِ إِن

ْ
عِل

ْ
 مِن  ال

 
ین الِمِ

َّ
 ".ن  الَ

 

تو را به سوى  . پس بي يم تو را به سوى آسمان مى  نگاه یعنی: 

. روى خود را  گردانيم ، باز مى اى كه از آن خشنود باش ی قبله 

، و هر جا باشيد، روى خود را به  مسجد اححرام كن به سوى 

دانند اين  سوى آن بگردانيد، و اهل کتاب به خوبى مى

  پروردگارشان صادر شده ت كه از ناحيهفرمانِ حقى اس

 نيست.  است، و خداوند از اعمال آنها غافل

، از قبله  ، هرگونه آيه بياورى به تحقیق، اگر براى اهل كتاب

 پیروى  گاه از قبله آنان تو پیروى نخواهند كرد؛ و تو نیز، هيچ

حتی هيچيك از آنها، پیروى از قبله ديگرى  نخواهى کرد. و

متابعت هواهای  ، د. و اگر تو، پس از اين آگاهىنخواهد كر 

 از ستمگران خواهى بود. 
 
 نفسانی آنها را بپذیری، مسلما
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 دایره سمت القبلة

 

دایره سمت القبلة، دایره عظیمه ای است که از سمت 

ه مکرّمه می گذرد. 
ّ
الر س بلد مورد نظر و سمت الر س مک

ه، محل تقاطع این دایره با افق بلد مورد نظر 
ّ
در جمت مک

نقطه سمت القبلة است، و خط واصل میان این نقطه و 

 سمت القبلة نام دارد. بنا بر این، 
ّ
مرکز دایره افق، خط

 السمت یادشده و رو به سوی 
ّ
کس ی که در راستای خط

نقطة السمت مذکور بایستد، رو به سوی کعبه ایستاده 

ل است. زیرا قبله، شامل کعبه و فضای محاذی آن از اعما

زمین تا اوج آسمان می باشد. .
4 

قوس ی از افق که میان دایره نصف النهار بلد مورد نظر و  

دایره سمت القبلة از جانب نزدیکتر قرار دارد، قوس سمت 

 القبلة یا انحراف سمت القبلة نامیده می شود.

                                                           
باب ة ،كتاب الصلاة، أبواب القبلة، سائل الشیعبرای توضیح بیشتر به کتب روایی مانند و 4

 .مراجعه کنید 81
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روش های مختلفی برای دانستن سمت القبلة بیان شده 

 گرامی شما می گذرانیم: است که برخی از آنها را از نظر

 

 رسیدن خورشید به سمت الرأس مکّه -الف 

 

ی است
ّ
ه مکرّمه کمتر از میل ک 

ّ
. بنا بر این، 5عرل مک

خورشید در دوره سالانه خود )که ناش ی از حرکت انتقالی 

زمین به دور خورشید است( به هنگامی که به نصف النهار 

ه می 
ّ
ه می رسد، دو بار بر سمت الر س مک

ّ
گذرد، و در آن مک

ه،  محو  می گردد و خورشید 
ّ
هنگام، سایه شاخص در مک

دقیقا بالای کعبه می باشد. این امر در حالی ر  می دهد که 

خورشید به درجه هشتم از برج جوزا، و یا درجه بیست و 

 سوم از برج سرطان برسد.

                                                           
 12در حالی که میل کلیّ در حدود  .هدقیق 12 و هدرج 18 عرض مکهّ عبارت است از:  5

 درجه و نصف است.
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هرگاه خورشید به این دو نقطه برسد، تفاوت میان طول بلد  

ه مک
ّ
رّمه را محاسبه می کنیم و تفاوت زمانی آن دو طول مک

ناحیه را بدست می آوریم. قبلا بیان شد که هر پانزده درجه 

فلکی یک ساعت زمانی است، و هر درجه فلکی چمار دقیقه 

 زمانی، و هر دقیقه فلکی هم چمار ثانیه زمانی می باشد.

ه مکرّمه شر ی
ّ
 بنا بر این، اگر بلد مورد نظر ما نسبت به مک

باشد، خوشید بعد از عبور از نصف النهار بلد به اندازه 

ه 
ّ
 مدّت تفاوت میان دو طول یادشده ، به نصف النهار مک

 می رسد. 

ه مکرّمه غربی باشد، 
ّ
اما اگر بلد مورد نظر ما نسبت به مک

ه به اندازه مدّت 
ّ
خورشید بعد از عبور از نصف النهار مک

نهار بلد مورد نظر تفاوت میان دو طول مذکور، به نصف ال

 خواهد رسید.

برای یافتن جمت قبله، در بلدی که حضور داریم، شاخو ی 

را به صورت عمودی در سطحی مستوی قرار می دهیم. بر 

اساس محاسبات فول، هنگامی که خورشید دقیقا به 



 131 

ه مکرّمه برسد، سایه شاخص نصب شده 
ّ
نصف النهار مک

 سمت القبله اس
ّ
ت، ولی باید توجه در بلد مورد نظر ما، خط

داشت که جمت قبله، عکس جمت سایه شاخص یادشده 

 می باشد.

 
بنا بر این، در چنین هنگامی اگر شما رو به سوی خورشید 

 بایستید، در حقیقت رو به سوی کعبه ایستاده اید.
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البته این روش قبله یابی، به آفا ی اختصاص دارد که هنگام 

ه، یکی از دو قرار گرفتن خورشید در بالای سمت 
ّ
الر س مک

 درجه مذکور در آن آفال، فول الأرل باشد. 

این امر در صورتی معلوم می گردد که تفاوت میان دو طول 

یادشده کمتر از نصف قوس نهار دو درجه مذکور در بلد 

 مورد نظر باشد.

 

همچنین باید عرل بلد مورد نظر، به حدّی نرسد که مدار 

ز مدارهای ابدیّ الظمور یا خورشید در دو درجه مذکور، ا

 6 ابدیّ احخفاء باشد.

 

 شناخت قبله با دایره هندیهّ  –ب 
 

                                                           
البته، در دو درجه مذکور نیز، ممکن است از طریق رادیو و امثال آن، رسیدن خورشید به  6

علوم گردد. بنا بر این، اگر در آن هنگام نیز شخصی به سمت سمت رأس مکهّ مکرمّه م

 خورشید بایستد، به سوی کعبه ایستاده است.
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بــه صــورت تقریبــی  7دایددره هندیددهمعرفــت جمــت قبلــه از طریــق 

نزدیـــــک بـــــه تحقیـــــق، در خصـــــوص منـــــاطقی کـــــه تفـــــاوت میـــــان 

ـه مکرّمـه کمتـر از 
ّ
درجـه باشـد، امکـان  91طول بلد و طـول مک

ایــــــــن امــــــــر، شایســــــــته اســــــــت پــــــــذیر اســــــــت. بــــــــه منظــــــــور تبیــــــــین 

 مقدّماتی را از نظر شما بگذرانیم:

 

 مقدمه اول: رسم دایره هندیه

 

ســطح زمــین را بــا گونیــا یــا طــراز بنّــایی بــه صــورت کـاـملا صــاف و 

مســــتوی در مــــی آوریــــم، بــــه نحــــوی کــــه اگــــر آب روی آن ســــطح 

بریزیم، به همه طرف جاری گردد. سطح زمین مذکور باید در 

 فضای باز باشد. 

                                                           
این دایره را هندیه نامیده اند، به خاطر اینکه اختراع آن به دانشمندان هندوستان نسبت  7

ل" ننین داده شده است. این نکته را ابوریحان بیرونی در کتاب "افراد المقال في أمر الظلا

 بیان داشته است:

"این دایره به هندیها نسبت داده شده است، بدلیل اینکه دایره مذکور در زیج ارکند و 

 زیجات دیگر هند و محاسبات آنان ، برای نخستین بار در عصر اسلامی آمده است".
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نگاه دایره ای را بر آن سطح زمین رسم می نماییم و در مرکز آ

آن، شاخوــ ی را بــه صــور عمــودی نصــب مــی کنــیم.  هتــر اســت 

آن شـــاخص بـــه شـــکل مخروطـــی باشـــد کـــه طـــول آن بـــه انـــدازه 

 یک چمارم قطر دایره یادشده باشد. 

 

 مقدمه دوم: خط نصف النهار و خط مشرق و مغرب

 

شـــــاخص خـــــارج از دایـــــره هنگـــــام طلـــــوع خورشـــــید، ر س ســـــایه 

هندیـــه خواهـــد بـــود، و هرقـــدر ارتفـــاع خورشـــید بیشـــتر شـــود، 

بــر  ســایه یادشــده نیــز کوتــاهتر مــی گــردد؛ تــا اینکــه ر س ســایه 

محــیط دایــره مــذکور منطــق مــی گــردد. در ایــن هنگــام، بایــد در 

نقطـــــــه وســـــــط عـــــــرل ر س ســـــــایه شـــــــاخص، علامـــــــت گـــــــذاری 

 کنیم. این نقطه را مدخل ظلّ می نامند.

گاه منتظر می مانیم تا هنگـامی کـه ر س سـایه قبـل از اینکـه آن

از دایره خارج شود، به محـیط دایـره از طـرف دیگـر آن برسـد 



 134 

.  پـــس وســـط عـــرل ر س ســـایه مـــذکور را نیـــز  علامـــت گـــذاری 

 می کنیم. این نقطه را مخرج ظلّ می نامند.

ســـــــپس، نقطـــــــه وســـــــط قـــــــوس میـــــــان مـــــــدخل و مخـــــــرج ظـــــــلّ را 

      آن نقطـــــــه، خـــــــط مســـــــتقیمی را رســـــــم  بدســـــــت مـــــــی آوریـــــــم و از

مــــی کنــــیم ، بــــه نحــــوی کــــه از مرکــــز دایــــره بگــــذرد و بــــه محــــیط 

 خدط نفدف الارداردایره از جانب دیگر آن منتهی گردد. این، 

 زوالاســت کــه 
ّ
هــم نامیــده مــی شــود. دو طــرف ایــن خــط  خددط

کــــه بــــا دایــــره هندیــــه تقــــاطع کــــرده انــــد، نقطــــه شــــمال و نقطــــه 

 جنوب می باشند.

ه، خط مستقیم دیگری که خط نصف النهار را بـا زوایـای آنگا

قائمه قطع می کند ،  رسم  می نماییم، به نحـوی کـه از مرکـز 

 ، یـــــا خدددددط م دددددرق و مغدددددربدایـــــره بگـــــذرد. ایـــــن خـــــط را ، 
ّ
خدددددط

مـــی نامنـــد. دو نقطـــه تقـــاطع خـــط مشـــرل و مغـــرب بـــا اعتددددال 

 دایره هندیه را مشرل اعتدال و مغرب اعتدال می نامند. 
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 مقدمه سوم: دقیق تر کردن نتیجه

 

تعیین نقاط یادشده ، عم ی تقریبی است، زیـرا دو مـدار یـومی 

در حالــــت ورود ر س ســــایه شــــاخص و خــــروج آن بــــا هــــم برابــــر 

نیستند. زیر میل خورشید در طول حرکت آن ، در هـر ححظـه 

تغییــــر مــــی یابــــد. بنــــا بــــر ایــــن، مــــدارات یومیــــه در هــــر زمــــانی در 

. خورشـــید در هنگـــام وارد شـــدن ر س ظـــلّ حـــال تغییـــر هســـتند
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شـــــــاخص، در مـــــــدار یـــــــومی معینـــــــی بـــــــوده اســـــــت، و در هنگـــــــام 

 خروج سایه، در مداری دیگر. 

به منظور نزدیک ساختن این عمل تقریبی به عم ی تحقیقی و 

 دقیق، امور ذیل را یاد آور می شویم:

اگـــــر عمـــــل یادشـــــده بـــــه هنگـــــام وصـــــول خورشـــــید بـــــه دو  .1

شتوی یا نزدیـک بـه آن دو نقطـه  نقطه انقلاب صیفی و

انجــام شــود، دقیــق تــر خواهــد بــود. زیــرا حرکــت میــل در 

 این زمان آهسته تر است.

هرگـاـه عمــل یادشــده در روزی انجــام گیــرد کــه خورشــید  .1

در نیمـــــــه آن روز در منقلـــــــب باشـــــــد، مـــــــدار یـــــــومی آن در 

حالـــت ورود ســـایه و خـــروج آن یکســـان خواهـــد بـــود. امـــا 

 ر است.وقوع چنین حالتی ناد

اگــــر طلــــوع خورشــــید یــــا غــــروب آن در اعتــــدال  هــــاری یــــا  .1

اعتـدال پــاییزی باشــد، بنــا بـر ایــن، خطــی کــه در راســتای 

به هنگـام وجـود  –سایه خارج می شود و از مرکز دایره 

  –خورشــــــــید در یکــــــــی از دو اعتــــــــدال 
ّ
مــــــــی گــــــــذرد، خـــــــــط
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مشـــرل و مغــــرب مــــی باشــــد. و خطـــی کــــه آن را بــــا زوایــــای 

 نصف النهار است. قائمه قطع می کند،
ّ
 خط

 

روش های دیگری نیز برای دقیق تر شدن نتیجه عمـل مـذکور 

، در کتاب هایی مانند قانون مسعودی، افـراد المقـال )نوشـته 

 ابوریحان بیرونی( ، و غیر آنها بیان گردیده است.

 

 مقدمه چهارم: تقسیم دایره هندیه

 

خـط چنانکه بیـان شـد، دایـره یادشـده بـا خـط نصـف النهـار و 

مشــــرل و مغــــرب، بــــه چمــــار بخــــش مســــاوی تقســــیم مــــی گــــردد. 

جــــــزء  91هریــــــک از چمــــــار قــــــوس بــــــه دســــــت آمــــــده را بایــــــد بــــــه 

 111مســــاوی تقســــیم کنــــیم. زیــــرا مجمــــوع درجــــات یــــک دایــــره، 

درجــه مـــی باشـــد. اکنــون، دایـــره هندیـــه آمــاده اســـت، تـــا ســـمت 

 قبله را با کمک آن به شرح ذیل، به دست آوریم.
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 ا دایره هندیهتعیین سمت قبله ب

 

بــه منظــور تحصــیل ســمت قبلــه، روش هــای یادشــده در زیــر را 

 از نظر شما می گذرانیم:

ه مکرّمه یکسان باشند  .1
ّ
اگر طول بلد مورد نظر و طول مک

ولــــی عــــرل شــــمالی بلــــد از مکــــه بیشــــتر باشــــد، بنــــا بــــر ایــــن، 

قبلـــه بلـــد مـــذکور، نقطـــه جنـــوب مـــی باشـــد؛ امـــا در صـــورتی 

 مال، قبله خواهد بود. که کمتر باشد، نقطه ش

ه در آن، میـان 
ّ
این امر، مختص نیم دایره ای است که مک

دو قطـــب شـــمال و جنـــوب قـــرار دارد، نـــه نـــیم دایـــره ای کـــه 

نقطــــه مقــــاطر مکــــه در آن میــــان دو قطــــب یــــاد شــــده واقــــع 

 گردیده است.

ــه مکرّمــه یکســان و  .1
ّ
اگــر عــرل بلــد مــورد نظــر بــا عــرل مک

ریـــــه بـــــرای تعیـــــین جمـــــت بلـــــد یادشـــــده شـــــمالی باشـــــد، دو نظ

 قبله به شرح ذیل بیان شده است:
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بعضـ ی از دانشــمندان بـر آننــد کـه قبلــه بلـد یادشــده  -الدف

ــــه باشــــد، نقطــــه مغــــرب اســــت؛ و اگــــر در 
ّ
اگــــر در شــــرل مک

ــه باشــد، نقطــه مشــرل اســت. ایــن ســخن بــه برخــی 
ّ
غــرب مک

از متخصصــــــــان هیـــــــــأت و نجـــــــــوم ماننــــــــد ابـــــــــرخس، حکـــــــــیم 

و ابــــــن اعلــــــم نســــــبت داده کوشــــــیار، عبــــــدالرحمن صــــــوفی، 

 شده است. 

 

ــــــه، 
ّ
علامــــــه کـــــاـب ی در فصــــــل پــــــانزدهم از کتــــــاب تحفــــــة الأجل

 چنین می گوید:

"ممکــــن اســــت مقصــــود کســــانی کــــه در ایــــن فــــرل، نقطــــه 

ـه و بلـد 
ّ
مشرل یا مغـرب را قبلـه مـی داننـد ایـن باشـد کـه مک

مورد نظر، تحت یک دایره از دوایر عرضـ ی باشـند، کـه در 

دون شــــکّ، نقطــــه مغــــرب اســــت، اگــــر ایــــن صــــورت، قبلــــه بــــ

طول بلـد زیـاد تـر باشـد، یـا نقطـه مشـرل اسـت، در صـورتی 

 که طول بلد کمتر باشد". 
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    همـــــین دانشـــــمند در فصـــــل ســـــیزدهم همـــــان کتـــــاب، چنـــــین

 می نگارد:

"بلکه جمـت )قبلـه( در ایـن هنگـام، یعنـی هرگاـه در عـرل و 

ر 
ّ
جمــت مســاوی باشــند، بــر اســاس نظــر دانشــمندان متــأخ

اهــــــل اروطــــــا، نقطــــــه مشــــــرل و مغــــــرب اســــــت. همچنانکــــــه  از

دیــــــدگاه ابــــــرخس و ابــــــن اعلــــــم از قــــــدماء نیــــــز، چنــــــین بــــــوده 

 است".

آنگاه علامه کاب ی بر سخن یادشده اعتـرال کـرده و چنـین 

 گفته است:

این دیدگاه، مبتنی بر این است که دایره اوّل السموت بلد 

ه می گذرد، و در ایـ
ّ
ن حـال، مورد نظر، از سمت الر س مک

ـــه مکرّمـــه متّحـــد خواهـــد بـــود. در 
ّ
بـــا دایـــره اوّل الســـموت مک

حــــــالی کــــــه چنــــــین نیســــــت. زیــــــرا محــــــال اســــــت کــــــه دایــــــره اول 

الســــموت دو بلــــد حتــــی در صــــورتی کــــه عــــرل و جمــــت آنهــــا 

 یکسان باشند، متحد گردند، مگر در دو حالت:
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: اگـــر هـــر دو بلـــد بـــر خـــط اســـتواء قـــرار داشـــته حالدددت اول 

ل النهــــــــــار در ایــــــــــن حالــــــــــت، دایــــــــــره اول باشــــــــــند، زیــــــــــرا معــــــــــدّ 

 السموت هردو خواهد بود.

: اگــــــــر یکــــــــی از دو بلــــــــد در محــــــــل متقــــــــاطر بلــــــــد حالددددددددت دوم

دیگــــری قــــرار داشــــته باشــــد. در ایــــن حالــــت نیــــز، دایــــره اول 

الســموت هــردو یکــی خواهــد بــود. زیــرا ســمت الــر س هریــک 

 از آنها، سمت القدم دیگری خواهد بود.

ایـــن دو حالـــت، دایـــره اول الســـموت بنـــا بـــر ایـــن، در غیـــر از 

 دو بلد، متّحد نخواهد بود.

 

گروهــــی دیگــــر بــــر آننــــد کــــه بلــــد یادشــــده )کــــه عــــرل و  –ب 

ـــــه مســـــاوی اســـــت( اگـــــر در 
ّ
جمـــــت آن بـــــا عـــــرل و جمـــــت مک

ــه باشــد، پــس ســمت قبلــه آن در ربــع شــمال شــر ی 
ّ
غــرب مک

ـــه باشـــد، ســـمت قبلـــه آن در ربـــع 
ّ
اســـت، و اگـــر در شـــرل مک

 د بود. شمال غربی خواه
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ایـــــــن نظریـــــــه، بـــــــه دانشـــــــمندان متـــــــأخر از منجّمـــــــان جمـــــــان 

 اسلام، نسبت داده شده است.

 

محقــــق طوســــ ی در فصــــل دوازدهــــم از بــــاب ســــوم از کتــــاب 

 تذکره، چنین می گوید: 

"هـــر بلـــدی کـــه عـــرل آن بـــا عـــرل مکـــه مســـاوی باشـــد، آن 

ه در تحت یک مدار یومی قرار دارند. بنـا بـر ایـن، 
ّ
بلد با مک

ـه در سـمت چـش مشـرل 8آن کمتر باشداگر طول 
ّ
، پس مک

اعتـــــدال )یعنـــــی در ربـــــع شـــــمال شـــــر ی( قـــــرار دارد. امـــــا اگـــــر 

ــــــه در ســــــمت 
ّ
ــــــه باشــــــد، پــــــس مک

ّ
طــــــول آن بلــــــد بیشــــــتر از مک

راست مغرب اعتدال خواهد بود
9 ." 

 

دلیـــــل ســـــخن فـــــول ایـــــن اســـــت کـــــه معیـــــار شـــــناخت ســـــمت 

قبلــــه، دایــــره اول الســــموت اســــت، نــــه دایــــره عرضــــ ی کــــه بــــا 

                                                           
ر این یعنی اینکه بلد در غرب مکهّ باشد. این امر نشان می دهد که مبدأ طول بلاد از نظ  8

 دانشمند، جزایر خالدات یا ساحل غربی قاره آفریقا بوده است.

 یعنی در ربع شمال غربی باشد.  9
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اســتوا مــوازی مــی باشــد. از آنجــا کــه هــر نقطــه ای کــه  خــط

عـــــد آن از  بـــــر دایـــــره اوّل الســـــموت یـــــک بلـــــد فـــــرل شـــــود، ب 

معــدّل النهــار کمتــر از بعــد ســمت الــر س اســت )مگــر نقطــه 

متقـــاطر بلـــد کـــه ســـمت القـــدم اســـت(، بنـــا بـــر ایـــن، ســـمت 

ـه مکرّمـه در شـمال  اول السـموت بلـد مـورد نظـر 
ّ
الر س مک

ـــه باشـــد یـــا غـــرب قـــرار مـــی گیـــرد، خـــ
ّ
واه آن بلـــد در شـــرل مک

 آن.

بــر اســاس آنچــه بیــان شــد، معلــوم مــی گــردد کــه هرگـاـه بلــد 

ـه مسـاوی اسـت( در 
ّ
مورد نظر )که عرل و جمت آن بـا مک

ــــــه باشــــــد، ســــــمت قبلــــــه آن در ربــــــع شــــــمال شــــــر ی 
ّ
غــــــرب مک

ه باشـد، سـمت قبلـه آن در ربـع 
ّ
است، و هرگاه در شرل مک

 شمال غربی است. 

 

ورد نظــر در شــمال خــط اســتوا باشــد و عــرل و اگــر بلــد مــ .1

ـه باشـد، معلــوم 
ّ
طـول شـر ی آن بیشـتر از عــرل و طـول مک

ه در سـمت جنـوب غربـی بلـد قـرار دارد. در 
ّ
می گردد که مک
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، بــه نحــو دایددره هندیددهایــن حالــت، ســمت قبلــه را از طریــق 

 ذیل استخراج می نماییم:

ه را  – الف
ّ
بدست ابتدا، تفاوت میان طول بلد و طول مک

مــــی آوریــــم و درجــــات را از نقطــــه شــــمال و نقطــــه جنــــوب بــــر 

روی دایره هندیه به سمت مغرب به اندازه تفاوت درجـات 

دو طــــول مــــذکور، شــــمارش مــــی کنــــیم. آنگــــاه بــــین دو نقطــــه 

پایــــانی شــــمارش شــــده، خطــــی را کــــه مــــوازی بــــا خــــط نصــــف 

النهــــار در دایــــره هندیــــه اســــت رســــم مــــی کنــــیم. ایــــن خــــط را 

 طولی می ن
ّ
 امند.خط

ــــــــه مکرّمــــــــه را  – ب
ّ
تفــــــــاوت میــــــــان عــــــــرل بلــــــــد و عــــــــرل مک

بدسـت مــی آوریــم و بــه انــدازه آن، از نقطــه مشــرل و مغــرب 

بر دایره یادشده به سمت جنـوب شـمارش مـی کنـیم. آنگـاه 

بــین دو نقطــه پایــانی شــمارش شــده خطــی را مــوازی بــا خــط 

مشرل و مغرب رسم می کنیم. این خط را خط عرض ی می 

 نامند.
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شن است که خط طـولی و خـط عرضـ ی همـدیگر را رو  –ج 

در نقطــــه ای غیــــر از مرکــــز دایــــره قطــــع مــــی نماینــــد. بنــــا بــــر 

این، از مرکز دایره هندیه، خطی را به سمت نقطه تقاطع  

یادشــــــده خــــــارج مــــــی ســــــازیم و آن را ادامــــــه مــــــی دهــــــیم. ایــــــن 

 ســـمت القبلـــه اســـت و جمـــت قبلـــه را نشـــان مـــی 
ّ
، خـــط

ّ
خـــط

 دهد.

 
ظـــر در شـــمال خـــط اســـتوا باشـــد و طـــول و اگـــر بلـــد مـــورد ن .1

ه مکرّمه باشد، معلوم 
ّ
عرل آن کمتر از طول و عرل مک

ه در شمال شر ی آن قرار دارد. 
ّ
 می گردد که مک
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در ایـــــــن حالـــــــت، تفـــــــاوت میـــــــان طـــــــول مکـــــــه و طـــــــول بلـــــــد را 

بدســـــــت مـــــــی آوریـــــــم و بـــــــه انـــــــدازه درجـــــــات آن، از دو نقطـــــــه 

مـــــــی  شـــــــمال و جنـــــــوب بـــــــر دایـــــــره هندیـــــــه بـــــــه ســـــــوی مشـــــــرل 

شماریم، و میان دو نقطه پایانی، خطی را بـه مـوازات خـط 

نصـف النهــار ترســیم مــی نمــاییم، کــه خــط طــولی نامیــده مــی 

 شود.

آنگـــاه تفـــاوت میـــان دو عـــرل را نیـــز بدســـت مـــی آوریـــم و بـــه 

  انـــــدازه آن، از دو نقطـــــه مشـــــرل و مغـــــرب بـــــه ســـــوی شـــــمال 

ت مـــی شـــماریم، و میـــان دو نقطـــه پایـــانی، خطـــی را بـــه مـــوازا

خــــط مشــــرل و مغــــرب ترســــیم مــــی کنــــیم، کــــه خــــط عرضــــ ی 

 نامیده می شود. 

ســـــپس، از مرکـــــز دایـــــره هندیـــــه، خطـــــی را بـــــه ســـــوی نقطـــــه 

تقــاطع خــط طــولی و خـــط عرضــ ی ترســیم مــی کنـــیم و آن را 

 ادامه می دهیم. این خط، جمت قبله را نشان می دهد.
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اگر بلد مورد نظر در شمال خط استوا باشد، و طول  .2

ه باشد ولی عرل آن کمتر از شر ی آن ب
ّ
یشتر از طول مک

عرل مکه باشد، در این صورت، مکه در جمت شمال 

 غربی بلد مورد نظر قرار دارد. 

در این حالت، تفاوت میان دو طول را بدست می آوریم و 

به اندازه آن از دو نقطه شمال و جنوب به سوی غرب 

ا  می شماریم .  همچنین ،  تفاوت میان  دو  عرل  ر 

بدست  می آوریم و به اندازه آن از دو نقطه مشرل و 
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مغرب به سوی شمال می شماریم و با ی آنچه که در 

 موارد فول گفته شد را ادامه می دهیم.

اگر بلد مورد نظر ما در شمال خط استوا باشد و طول  .1

آن کمتر از مکه ولی عرل آن بیشتر از مکه مکرّمه باشد، 

ه در جمت
ّ
جنوب شر ی بلد مورد نظر  در این صورت، مک

 قرار دارد.

در این حالت، از دو نقطه شمال و جنوب به اندازه 

تفاوت میان دو طول به سوی مشرل می شماریم، و از دو 

نقطه مشرل و مغرب به اندازه تفاوت میان دو عرل به 

سوی جنوب می شماریم، و با ی محاسبات را بر طبق 

 موارد فول، ادامه می دهیم.

مورد نظر ما در شمال خط استوا باشد و طول  اگر بلد .7

آن صفر باشد )مانند شمر گرینویچ(، خواه عرل آن 

ه یا بیشتر از آن باشد، در این صورت، طول 
ّ
کمتر از مک

ه را به منزله تفاوت میان دو طول در نظر می گیریم و 
ّ
مک

 با ی محاسبه را چنانکه دانستیم، انجام می دهیم
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مال خط استوا باشد و طول آن اگر بلد مورد نظر در ش .8

نسبت به گرینویچ، غربی باشد، در این حالت، طول غربی 

ه جمع می بندیم و مجموع آنها را 
ّ
بلد را با طول شر ی مک

به منزله تفاوت میان دو طول در نظر می گیریم و به 

اندازه آن از دو نقطه شمال و جنوب به سوی مشرل 

ذشت،  نای آنچه گشمارش می کنیم، و محاسبات را بر مب

 ادامه می دهیم.

اگر بلد مورد نظر بدون عرل باشد )یعنی کاملا بر روی  .9

ه 
ّ
خط استوا قرار داشته باشد(، در این حالت، عرل مک

را به منزله تفاوت میان دو عرل در نظر می گیریم و به 

    اندازه آن از دو نقطه مشرل و مغرب به سوی شمال

 انجام می دهیم. می شماریم و بقیّه محاسبه را

اگر بلد مورد نظر در جنوب خط استوا باشد، در این  .11

ه جمع 
ّ
  صورت، عرل جنوبی آن را با عرل شمالی مک

می بندیم، و مجموع آنها را به منزله تفاوت میان دو عرل 

در نظر می گیریم و به اندازه آن از دو نقطه مشرل و 
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به مغرب به سوی شمال می شماریم و با ی محاسبات را 

 انجام می رسانیم.

ه به اندازه  .11
ّ
 181اگر تفاوت میان طول بلد و طول مک

ه قرار 
ّ
درجه باشد، و بلد مورد نظر در نقطه متقاطر مک

داشته باشد )یعنی عرل جنوبی آن به اندازه عرل 

ه باشد(، در چنین حالتی، به هر طرف که روی 
ّ
شمال مک

 کنیم ، جمت قبله خواهد بود.

درجه باشد،  181طول به اندازه  اگر تفاوت میان دو .11

ه قرار نداشته 
ّ
ولی بلد مورد نظر در نقطه متقاطر مک

باشد، در این حالت، هرگاه عرل جنوبی بلد از عرل 

ه کمتر باشد یا بدون عرل باشد یا عرل آن 
ّ
شمالی مک

شمالی باشد، در هر سه صورت، نقطه شمال، سمت 

نظر بیشتر القبله است. اما هرگاه عرل جنوبی بلد مورد 

ه باشد، در این صورت، نقطه جنوب، 
ّ
از عرل شمالی مک

 سمت القبله خواهد بود.
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 تکمیل بحث
 

ه مکرّمه 
ّ
در صورتی که تفاوت میان طول بلد و طول مک

درجه باشد، اگر بلد مورد نظر غربی باشد،  91بیشتر از 

عمودی را از نقطه مشرل خارج می سازیم، و اگر بلد شر ی 

د را از نقطه مغرب خارج می کنیم، و خط باشد، آن عمو 

عرض ی را ادامه می دهیم تا به عمود یادشده برسد. در این 

حالت، آن خط مستقیمی که میان مرکز دایره و نقطه 

تقاطع خط عرض ی با عمود قرار دارد، خط سمت القبله 

 است.
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 22درجه و  18بنا بر این، اگر مهلا عرل بلد مورد نظر 

ه مکرّمه دقیقه باشد، و ت
ّ
 91فاوت میان طول آن و طول مک

 11درجه و  17درجه باشد، پس تفاوت میان عرل آن دو 

 دقیقه است. 

در این حالت بر اساس شکل بالا، اگر بلد مورد نظر شر ی 

بود، باید از نقطه مغرب )غ( عمود )غ ر( را خارج سازیم. 

همچنین، خط عرض ی را تا نقطه تقاطع عمود یادشده با 

ض ی که نقطه )کَ( هست ادامه دهیم. بنا بر این، خط عر 

     خط واصل میان مرکز دایره و نقطه مذکور، یعنی: خط

 )م کَ( خط سمت القبله می باشد.

در صورتی که بلد مورد نظر غربی باشد، عکس آن را مطابق 

دستور فول انجام می دهیم. بنا بر این ، خط )م ک( خط 

 سمت القبله خواهد بود.

 

ه بیش از اما اگ
ّ
درجه   91ر تفاوت میان طول بلد و طول مک

شمال یا جنوب به اندازه  باشد ،  از هر یک از  دو  نقطه
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تفاوت میان دو طول، درجات روی دایره را به سوی مغرب 

شمارش می کنیم )اگر بلد شر ی باشد(، و به سوی مشرل 

شمارش می کنیم )اگر بلد غربی باشد(. آنگاه  خط 

میان دو  نقطه  پایانی  شمارش خود  ترسیم    مستقیمی  را

می نماییم. خط یادشده، خط عرض ی را با زاویه های قائمه 

قطع می کند. سپس، خط مستقیمی را میان مرکز دایره و 

نقطه تقاطع دو خط مذکور ترسیم می کنیم. این، همان 

 خط سمت القبله خواهد بود.
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درجــه و  11د نظـر بـه عنـوان مهــال، اگـر عــرل شـمالی بلـد مــور 

دقیقــه باشــد و تفــاوت میــان طــول آن بــا طــول مکــه مکرّمــه  12

درجه خواهد  11درجه باشد، تفاوت میان عرل آن دو  111

 بود. 

در ایــــن حالــــت، اگــــر فــــرل کنــــیم کــــه بلــــد شــــر ی اســــت، بایــــد 

مطابق شکل بالا از نقطه شـمال )ش( بـه سـوی غـرب )غ(، بـه 

طـــول اســـت بشـــماریم. درجـــه کـــه تفـــاوت میـــان دو  111انـــدازه 

نقطــــــه پایــــــانی، نقطــــــه )سَ( خواهــــــد بــــــود. همچنــــــین، از نقطــــــه 

              درجـــــــــــه 111جنـــــــــــوب )ج( بـــــــــــه ســـــــــــوی مغـــــــــــرب )غ( بـــــــــــه انـــــــــــدازه 

مــی شــماریم و بــه نقطــه )سَ( مــی رســیم. آنگــاه، خــط عرضــ ی را 

   ترســـــیم مـــــی کنـــــیم کـــــه بـــــا خـــــط )سَ سَ( در نقطـــــه )لَ( تقـــــاطع 

ز دایـــــره )م( و نقطـــــه )لَ( مـــــی کنـــــد. ســـــپس خطـــــی را میـــــان مرکـــــ

 سمت القبله می باشد.
ّ
 ترسیم می کنیم که همان خط
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امــــا اگــــر بلــــد مــــورد نظــــر غربــــی باشــــد، عمــــل مــــذکور را مطــــابق 

آنچـــــه در قاعـــــده مـــــذکور بیـــــان شـــــد انجـــــام مـــــی دهـــــیم. در ایـــــن 

 صورت، خط )م ل( خط سمت القبله خواهد بود.

ماننــد  ایــن روش ، توســط برخــی از دانشــمندان هیــأت و نجــوم

ــــــــه بــــــــه نقــــــــل از از مــــــــولا مظفــــــــر 
ّ
ســــــــردار کـــــــاـب ی در تحفــــــــة الأجل

 جنابذی در رساله "قبله" تبیین شده است.

 

 شناخت قبله با تحصیل قوس انحراف -ج 

 

پـــــیش از ایـــــن، گفتـــــه شـــــد کـــــه قوســـــ ی از افـــــق کـــــه میـــــان دایـــــره 

نصف النهار بلد و دایره سمت القبله از جانبی که نزدیکتـر از 

د، قـــوس ســـمت القبلـــه اســـت و بـــه عنـــوان آن نباشـــد قـــرار دار 

انحـراف ســمت القبلــه هــم نامیــده مـی شــود. بنــا بــر ایــن، قــوس 

یادشــــده، کمــــانی از دایــــره افــــق اســــت کــــه میــــان نقطــــه ســــمت 
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القبله و نقطه شمال یا جنـوب در جیـی کـه نزدیکتـرین اسـت، 

 قرار دارد.

هرگـــاـه بــــا روش هــــایی ماننــــد جــــدول هــــای معتبــــر در ایــــن علــــم،  

راف و مقــــــدار قــــــوس آن را بدســــــت آوردیــــــم، دایــــــره جمــــــت انحــــــ

هندیــه را رســم مــی کنــیم و خــط نصــف النهــار و خــط مشــرل و 

مغـــــرب را ترســـــیم مـــــی نمـــــاییم، و ســـــمت قبلـــــه را از طـــــرل ذیـــــل 

 بدست می آوریم:

ـــــه باشـــــد، یـــــا آنکـــــه  .1
ّ
اگـــــر طـــــول بلـــــد مســـــاوی بـــــا طـــــول مک

درجــــــه باشــــــد، پــــــس هــــــردو  181تفــــــاوت میــــــان دو طــــــول 

ر قــرار داردنــد، و بلــد مــورد نظــر، تحــت یــک نصــف النهــا

قــوس انحرافــی نــدارد، و بنــا بــر ایــن، خــط نصــف النهــار، 

 خط سمت القبله است.

در غیـــر ایـــن صـــورت، از مبـــد  ســـمت )یعنـــی: مبـــد  قـــوس  .1

ســـــــمت القبلـــــــه کـــــــه نقطـــــــه شـــــــمال یـــــــا جنـــــــوب اســـــــت( از 

قوســـ ی کـــه در جمـــت انحـــراف اســـت، بـــه انـــدازه درجـــات 

قطــــه پایــــانی ایــــن انحــــراف، شــــمارش مــــی کنــــیم و میــــان ن
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            شـــــــــــــمارش و مرکـــــــــــــز دایـــــــــــــره خـــــــــــــط مســـــــــــــتقیمی را رســـــــــــــم 

 می نماییم. این خط، خط سمت القبله است.

ــــه مکرّمــــه  .1
ّ
اگــــر عــــرل شــــمالی بلــــد مســــاوی بــــا عــــرل مک

باشــــــــد، بــــــــرای بدســــــــت آوردن ســــــــمت القبلــــــــه، نظریــــــــات 

 مختلفی وجود دارد که ذیلا یاد آور می شویم:

د" چنــــین مــــی گویــــد: بــــا در کتــــاب "المســــتن 10علامــــه نرا ــــی

حـــاد در عــــرل، )جمـــت انحــــراف( از شـــمال بــــه جانــــب 
ّ
ات

درجــــه اســــت، اگــــر  91مغــــرب بــــه انــــدازه تمــــام عــــرل تــــا 

طــــول بلــــد بیشــــتر باشــــد؛ و از شــــمال بــــه مشــــرل اســــت، 

 اگر طول بلد کمتر باشد.

اســــــتاد مــــــا ، علامــــــه حســــــن زاده آم ــــــی در کتــــــاب "دروس 

  چنــــین  معرفــــة الوقــــت و القبلــــة" در شــــرح ســــخن فــــول،

 می گویند:

ه در عرل 
ّ
مقصود ایشان این است که : اگر بلد و مک

زیــرا ســخن ایشــان در خصــوص  -و جمــت متّحــد باشــند 

                                                           
 علامه مولی احمد نراقی. 10
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، پــس اگــر بلــد مــورد نظــر نســبت بــه  -بــلاد شــمالی اســت 

ــــه شــــر ی باشــــد، جمــــت انحــــراف از شــــمال بــــه ســــمت 
ّ
مک

عــرل بلــد اســت کــه مســاوی بــا  11مغــرب بــه انــدازه تمــام

ــــه مــــی با
ّ
شــــد. یعنــــی: از نقطــــه شــــمال در دایــــره عــــرل مک

هندیه آغاز می کنـیم و از ربـع دوری کـه بـین آن نقطـه و 

یعنـــی:  -نقطـــه مغـــرب قـــرار دارد، بـــه انـــدازه تمـــام عـــرل 

ــــه  -دقیقــــه  12درجــــه و  18
ّ
مــــی شــــماریم. زیــــرا عــــرل مک

 دقیقه است.  12درجه و  11

آنگـــــــــاه، میـــــــــان نقطـــــــــه پایـــــــــانی آن و مرکـــــــــز دایـــــــــره، خـــــــــط 

کـــــه خـــــط ســـــمت قبلـــــه اســـــت، ترســـــیم مـــــی مســـــتقیمی را 

 نماییم.

ــه باشــد )بــا توجــه بــه 
ّ
امــا اگــر بلــد مــورد نظــر در غــرب مک

اینکه علامه نرا ی، مبد  طـول را آخـرین آبـادی در جمـت 

مغـــرب مـــی دانســـته اســـت(، در ایـــن صـــورت، اگـــر طــــول 

                                                           
درجه را تمام آن قوس  09قبلا در مبحث دایره، توضیح داده شد که متمّم هر قوسی تا  11

 می نامند.
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ــــه باشـــد، پـــس جمـــت انحــــراف، از 
ّ
بلـــد کمتـــر از طـــول مک

تــــا نــــود درجــــه شــــمال بــــه مشــــرل بــــه انــــدازه تمــــام عــــرل 

 خواهد بود.

 

ولـــی علامـــه کــاـب ی، بـــه ســـخن علامـــه نرا ـــی اعتـــرال کـــرده 

اســت. زیــرا فــرل مــذکور در خصــوص بــلادی اســت کــه 

عــدیم العــرل باشــند. یعنــی بــر خــط اســتوا قــرار داشــته 

 باشند.

 

در پایان، مجـددا یـادآوری مـی کنـیم کـه اکاـر روش هـای 

 یادشـــده بـــرای ت ـــخیص جمـــت قبلـــه، نســـبت بـــه دلالـــت

جاه به سوی عین کعبه، تقریبی می باشند.
ّ
 بر ات

 

 

***** 
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 شناخت قبله از دیدگاه فقهی
 

روش هایی که برای قبله شناس ی در درس قبل بیان گردید، 

از جمله دقیق ترین روش ها برای این منظور می باشد، که 

 بر مبنای محاسبات ریاض ی استوار گردیده است. 

ای از علامات قبله  که در در این درس می کوشیم تا فشرده 

روایات اسلامی  و  سخنان فقها بیان گردیده است را نیز، از 

 نظر گرامی شما بگذرانیم.

علامات یادشده تنها در خصوص برخی از بلاد بیان شده اند 

 و آنها نیز، تقریبی می باشند.

 

 قبله عراق

 

ي عام ی، معروف به 
ّ
فقیه بزرگوار شیعه، محمّد ابن مک

 ل، در کتاب "اللمعة الدمشقیة" چنین می گوید:شهید او 
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"علامت اهل عرال و کسانی که در جهت آنان قرار دارند این 

است که مغرب را در جانب راست و مشرل را در جانب چش 

دَیّ را پشت شانه راست خود قرار  قرار دهند، و ستاره ج 

 دهند".

دَیّ" را  به منظور توضیح این سخن، باید ستاره "ج 

 سیم. بشنا

 

 ستاره جُدَیّ 

 

دَیّ، همان ستاره معروف قطبی است. کلمه جدی،  ستاره ج 

در ابتدا به فتح جیم و سکون دال و تخفیف یاء بوده است. 

ولی در علم هیأت و نجوم آن را به صورت تصغیر شده، 

یعنی: به ضمّ جیم و فتح دال و تشدید یاء آورده اند تا میان 

است و آن جَدی که نام این جدی که نام ستاره قطبی 

 دهمین برج و صورت فلکی است فرل باشد.
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ستاره مذکور، در پایان دم صورت فلکی دبّ اصغر )خرس 

کوچک( قرار دارد. صورت فلکی دبّ اصغر را "بنات النعش 

الصغری" هم نامیده اند. این صورت فلکی، نزدیکترین صور 

 فلکی به قطب شمال است.

یکبار به دور قطب شمال ساعت  11ستاره جدیّ در هر 

حقیقی می گردد. این امر به خاطر حرکت وضعی زمین 

است. بعد ستاره یادشده از قطب شمال حقیقی زمین در 

زمان ما بیش از یک درجه است. ولی همچنان که در مبحث 

حرکت تقدیمی زمین توضیح دادیم، محل آن همواره ثابت 

 ر می باشد.نیست، بلکه به صورت خی ی آهسته در حال تغیی

    " نوشته أرواء الَماءعلامه حسن زاده آم ی از کتاب "

" نقل کرده اند که تفاوت میان ستاره فان دیک کرنیلیوس"

جدیّ و قطب شمال حقیقی، یک درجه و بیست دقیقه 

 است.
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، فاصله میان آندو را یک درجه و چمارده  سردار کاب یامّا 

عارف بریطانیا، دقیقه دانسته است، چنانکه در دائرة الم

 ، طبع سیزدهم( آمده است.121)جلد هشتم، صفحه 

از آنجا که ستاره جدیّ در هر شبانه روز، یک بار به دور 

قطب شمال حقیقی کره زمین گردش می کند، بنا بر این، 

نهایت ارتفاع و نهایت انحطاط دارد. در این حالت، ستاره 

حقیقی یادشده بیشترین انطبال را بر نقطه قطب شمال 

دارد. به خاطر همین امر، فقما به هنگام تعیین قبله با ستاره 

جدیّ، این قید را هم اضافه می کنند که باید ستاره مذکور 

 در نهایت ارتفاع یا نهایت انحطاط باشد. 

 

در  شهید ثانی، معروف به زین الدین عام یفقیه بزرگوار، 

عترال را مورد ا شهید اول "، سخن الروضة البریّةکتاب "

 قرار داده و چنین گفته است:

این علامت )یعنی: قرار دادن ستاره جدیّ در پشت شانه 

راست( به عنوان علامت شمر کوفه و آنچه با آن تناسب 
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دارد، در روایات آمده است، و این امر، با قواعد علم هیأت 

و غیر آن موافق است. بنا بر این، عمل به این علامت، 

رال است که به کوفه نزدیک مخصوص مناطق مرکزی ع

ه". 
ّ
 هستند، مانند بغداد و مشمدین )کربلا و نجف( و حل

 سپس می گوید:

در سخن شمید اول، اگر مقصود  12"اما علامت نخست

ایشان مشرل و مغرب اعتدال باشد، چنانکه در کتاب 

البیان گفته است، یا دو جمت مشرل و مغرب اصطلاحی 

 باشد که 

ا با دو خط متقاطع با زاویه های دو جمت شمال و جنوب ر 

 قائمه  قطع می کنند ، پس این 

 

ناسازگار است. زیرا ستاره جدیّ در  13علامت، با علامت دوم

بر دایره نصف النهار قرار دارد که از نقطه  14حال استقامت

                                                           
 مشرق در سمت نپ. : قرار دادن مغرب در سمت راست، و قرار دادنيعني 12
 : قرار دادن ستاره جدیّ در پشت شانه راست.يعني 13

 یعنی: هنگامی که ستاره جدیّ در نهایت ارتفاع یا نهایت انخفاض باشد. 14
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جنوب و شمال می گذرد. بنا بر این، هرگاه مشرل و مغرب 

ره جدیّ در در سمت چش و راست قرار داده شوند، ستا

میان دو کتف قرار خواهد گرفت. به دلیل تقاطعی که بیان 

شد. پس اگر در نظر گرفته شود که ستاره جدیّ پشت 

شانه راست قرار گیرد، لازم می آید که روی ما از جانب 

 نقطه جنوب به سمت مغرب به مقدار زیادی منحرف شود".

 ممکن است این شبهه را به صورت زیر، پاسخ دهیم:

تمالا، مقصود شمید اول، بیان مراحل بدست آوردن اح

جمت قبله در بلاد یادشده است. به این صورت که ابتدا رو 

به سوی جنوب می ایستیم و سمت راست بدن را به سوی 

مغرب و سمت چش را به سوی مشرل قرار می دهیم. آنگاه 

بدن خود را به اندازه ای به سمت مغرب می چرخانیم که 

ه در سمت شمال قرار دارد، پشت شانه ستاره جدیّ ک

راست ما قرار گیرد. بر این اساس، این ها دو مرحله برای 

 یک علامت هستند، نه دو علامت مستقل. 

 



 166 

 قبله شام

 

گروهی از فقما معتقدند که علامت قبله شام این است که 

ستاره جدیّ را در هنگام نهایت ارتفاع یا انخفال آن پشت 

مَیل را در آغاز طلوع آن در میان دو شانه چش، و ستاره س

 چشم خود قرار دهیم )یعنی: کاملا با آن روبرو باشیم(.

ستاره سمیل، از کواکب صورت فلکی "سفینه" )کشتی( 

است که از جمله صور فلکی جنوبی می باشد. این ستاره در 

 12درجه و  18مناطقی رؤیت می شود که عرل شمالی آن 

. ستاره یادشده به هنگام طلوع و دقیقه یا کمتر از آن باشد

ظمور آن از افق، از جنوب به سمت مشرل انحراف دارد، و 

     اما هنگامی که در نهایت ارتفاع است، همسو با جنوب 

 می باشد. 

بنا بر این، اگر اهل شام، ستاره سمیل را به هنگام طلوع آن 

در میان دو چشم خود قرار دهند، و ستاره جدیّ را در 

ع یا انخفال آن پشت شانه چش خود قرار نهایت ارتفا
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دهند، در آن حالت به سوی جنوب شرل ایستاده اند که 

ه خواهند بود.
ّ
 اجمالا رو به سوی مک

 قبله مغرب

 در کتاب "اللمعة الدمشقیة" چنین می نویسد: شهید اول 

"قبله مغرب، قرار دادن ثریّا و عیّول در سمت راست و چش 

 است".

 

ل از چند ستاره است که به صورت ، مجموعه ای ثریّا
ّ
متشک

خوشه ای از ستارگان در آسمان جلوه گری می کند. شش 

ستاره آن به صورت آشکار قابل رؤیت هستند، و یکی از آنها 

کم سو تر است. این مجموعه ستارگان، بر پشت صورت 

 فلکی "ثور" )گاو( قرار دارد که دومین برج است.
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که در صورت فلکی ، ستاره ای درخشان است عیّوق 

"ممسک الأعنّة" )ارّابه ران( قرار دارد، که از جمله صورت 

 های فلکی شمالی است.

، علاوه بر این علامت، نشانه دیگری را نیز صاحب جواهر

بیان کرده است. او در مبحث علامات قبله در کتاب جواهر 

الکلام می گوید: راه ت خیص جمت قبله آن ناحیه، قرار 

جدیّ در حال استقامت آن یا به صورت مطلق دادن ستاره 

)چنانکه صاحب کشف اللهام معتقد است( در سمت گونه 

 چش صورت می باشد. 

را مقابل  جدیبرخی دیگر از فقما نیز، قرار دادن ستاره 

 گوش چش، به عنوان علامت قبله مغرب دانسته اند.

 

 توضیح:

 

شامل منطقه "مغرب" در اصطلاح جغرافی بر شمال آفریقا )

 لیبی، تونس، احجزایر، و مراکش( اطلال می گردد. 
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در برخی از موارد نیز، این کلمه بر بعض ی از منطقه مغرب 

چنانکه در کتاب الروضة البهیّة آمده  –مانند حبشه و نوبه 

 اطلال می شود.  –است 

 

روشن است که این مناطق گوناگون از حیث جمت قبله، 

لاف آراء فقما در این یکسان نیستند، و شاید سبب اخت

 خصوص نیز، بدین جمت باشد.  

 

 قبله یمن

 

علامت قبله یمن آن است که ستاره سمیل را به هنگام اول 

طلوع آن بین دو کتف قرار دهند، و ستاره جدیّ را در نهایت 

 ارتفاع یا انخفال آن در جمت جلو شانه راست قرار دهند. 

 م است". شمید اول فرموده است: "و یمن، مقابل شا
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 یاد آوری

 

بار دیگر یاد آور می شویم که علامات شرخی مذکور که در 

کتب روایی و فقهی آمده است، تقریبی و تخمینی می باشد، و 

در صورت عدم قدرت بر تحصیل قبله از طرل دقیق 

 نجومی، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

***** 
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 وقت شناسی
 

زمینه وقت شناس ی، در این فصل، مباحث گوناگونی را در 

مانند بلندی و کوتاهی ایام، مبحث صبح و شفق، موضوع 

هلال و ماه قمری، و مقدار سال شمس ی و قمری را از نظر 

 شما می گذرانیم.

 

 بلندی و کوتاهی روزها

 

در مباحث پیشین گفته شد که عرل بلد، قوس ی از دایره 

نصف النهار است که میان سمت الر س بلد و دایره معدّل 

النهار از جانبی که نزدیکتر از آن نباشد، قرار دارد. همچنین 

می توان گفت: عرل بلد ، عبارت است از قوس ی از دایره 

نصف النهار که میان قطب ظاهر معدّل النهار و دایره افق 

 از جانبی که نزدیکتر از آن نباشد، قرار دارد.
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یاد آور می شویم که اختلاف آفال از جهت بلندی ایام و 

کوتاهی آنها، به اختلاف عرل بلاد بستگی دارد. اینک 

 توضیح مطلب:

مانند  –هرگاه بلد مورد نظر ما بدون عرل باشد  .1

، در این حالت، روز و شب همواره  –آفال استوایی 

مساوی هستند. زیرا دایره افق استوایی، از دو قطب 

معدّل النهار می گذرد، که در عین حال، دو قطب 

ومیه هستند که موازی با معدّل النهار تمام مدارهای ی

می باشند. همانگونه که دایره افق، دایره معدّل النهار 

را به دو نصف مساوی تقسیم می کند، همینطور 

مدارهای یومیه را نیز به دو نصف مساوی تقسیم می 

نماید. پس هر کدام از قوس روزهای خط استوا، با 

ر( قوس شبهای آن مساوی )به اندازه نصف دو 

هستند. بر این اساس، شب و روز در مناطق یادشده 

 همیشه مساوی می باشند.
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هرگاه عرل بلد مورد نظر ما شمالی یا جنوبی باشد و  .1

درجه باشد، دایره افق در این  91اندازه آن کمتر از 

حالت، دایره معدّل النهار را به دو نصف مساوی 

تقسیم می کند، ولی مدارهای یومیه که موازی با 

           عدّل هستند را به دو بخش نامساوی تقسیمم

می نماید، مگر در صورتی که بعد آنها از دو قطب، به 

انداه عرل بلد یا کمتر از آن باشد، که در این حالت، 

دایره افق، آنها را قطع نمی کند. زیرا چنین مدارهایی 

در این حالت، ابدیّ الظهور هستند )اگر در جانب 

یّ احخفاء هستند )اگر در قطب ظاهر باشند(، یا ابد

جانب قطب خفیّ باشند(. پس هرگاه خورشید در یکی 

از دو نقطه اعتدال باشد، شب و روز با هم برابر 

 خواهند بود. 

 

هنگامی که خورشید شمالی باشد، روزها در بلدان شمالی 

     بحسب اختلاف عرل خود، رو به طولانی تر شدن 
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آنجا که روز  می گذارند و شب ها کوتاهتر می شوند، تا

در قطب شمالی به مدّت شش ماه خورشیدی خواهد 

بود، و شب در آن مدّت منتفی خواهد شد. ولی در بلدان 

 جنوبی، قضیّه بر عکس است. 

اما هنگامی که خورشید جنوبی باشد، روزها در بلدان 

جنوبی بحسب اختلاف عرل آنها رو به طولانی تر شدن 

شوند، تا آنجا که روز می گذارند  و شب ها کوتاهتر می 

در قطب جنوبی به مدّت شش ماه شمس ی خواهد بود، و 

شب منتفی می گردد. حال بلدان شمالی در این هنگام، 

 بالعکس است.

 صبح و شفق

از آنجا که جِرم خورشید از جِرم زمین بیشتر است، بنا بر 

          این، بخش روشن زمین همواره بیش از نصف آن 

" در شکل دوم از رسطرخسامی باشد. این مطلب را "

 :رساله "جرم خورشید و ماه" به شرح ذیل ، تبیین نموده
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"هرگاه کره ای کوچکتر ، نور را از کره ای بزرگتر از خود 

دریافت نماید، جزء نورانی آن کره کوچکتر، بیشتر از 

 نصف آن خواهد بود".

سایه زمین در فضا، به شکل مخروطی مستدیر است که 

ره به جانب منطقة البروج می باشد. بنا بر نوک آن هموا

این، روز عبارت است از مدّت زمانی که مخروط در زیر 

افق قرار دارد، و شب عبارت است از مدّت زمانی که 

 مخروط یادشده در بالای آن قرار دارد.
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هنگامی که خورشید در تحت الأرل است، هرقدر که به 

ی شکل نیز به شرل افق نزدیکتر شود، میل سایه مخروط

طرف غرب افق بیشتر می شود؛ تا هنگامی که شعاع آن از 

افق سر زند و بخش ی از نور در بالای افق مشاهده شود، که 

 این به معنای فرارسیدن صبح است.

اولین شعاع محیط به مخروط که دیده می شود، آن است 

که به موضع ناظر نزدیکتر است، یعنی : موضع  خطی که از 

ظر  در سطح دایره ارتفاع  )که  از  مرکز  خورشید  دیدگاه نا

می گذرد( خارج می گردد، در حالی که بر خط مماس 

 خورشید و زمین، عمود است.

نور خورشید برای نخستین بار، به صورت دراز و مرتفع از 

      افق دیده می شود، سپس به صورت مستدیر مشاهده

حالت اول  می گردد، و آنگاه به صورت سر  رنگ در می آید.

را صیح اول یا صبح کاذب یا "ذنب السرحان" می نامند،  و 

حالت دوم را صبح ثانی یا صبح صادل یا فجر مستطیر یا 

"صدیع" می نامند. در برابر صبح ، شفق قرار دارد که بر 
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عکس است. یعنی: نخست، نور خورشید سر  رنگ است، 

سپس به صورت مستدیر و عریض، و در نهایت به صورت 

 بلند و مرتفع مشاهده می شود.

انحطاط خورشید به هنگام اوّل طلوع صبح کاذب و آخر 

 درجه است.  18شفق، بنا بر نظر اکار محقّقان این علم، 

 

درجه  18.2بنا بر این، در آفا ی که عرل آنها در حدود 

است، در هنگامی که خورشید در منقلب صیفی باشد، آخر 

گردد. زیرا تمام عرل  شفق به اول صبح کاذب متّصل می

، (91-18.2=  11.2)درجه است  11.2این آفال، در حدود 

درجه است( از آن کم کنیم،  11.2پس هرگاه میل ک ی را )که 

(، در حالی 18 = 23.5 – 41.5درجه ) 18با ی مانده می شود: 

 18که نهایت انحطاط خورشید از افق در چنین حالی از 

 درجه بیشتر نخواهد بود.
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 ث هلال و ماه قمریمبح

 

ماه دارای حالات گوناگونی است که به تناسب جایگاه آن در 

مقایسه با زمین و خورشید و زاویه دید ناظر زمینی نسبت به 

بخش نورانی آن که برای ما قابل رؤیت هست، عناوین آنها 

 به شرح ذیل، بیان شده است:

 

 حالت محالق -

 حالت مقابله -

 حالت بدر -

 حالت تهلیث -

 ربیعحالت ت -

 حالت تسدیس -
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هنگامی که ماه در حال اجتماع میان خورشید و زمین قرار 

دارد، بخش نورانی آن به سمت خورشید و بخش تاریک آن 

 به جانب زمین است. این حالت را محال می نامند.

هنگامی که ماه به مقدار معیّنی از آن موضع فاصله بگیرد، 

عدش، به هلال تبدیل می شود که به تناسب زیادت  ب 

 تسدیس، تربیع، و سپس تهلیث نامیده می شود. 

 

هنگامی که ماه به نقطه مقابل نقطه محال برسد، حالت آن 

برعکس می شود، یعنی: بخش نورانی آن به سوی زمین 

خواهد بود. این حالت را مقابله می نامند. و ماه را به خاطر 

در نورانی بودن تمام سطح آن که روبروی زمین قرار دارد، ب

 می نامند. 

 

سپس، ماه دوباره به نقطه اول باز می گردد تا به حالت 

 محال می رسد.
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از آنجا که در شرع اسلام، اول ماه قمری با رؤیت هلال ثابت 

می گردد، و رؤیت هلال نیز در هنگام غروب خورشید تحقق 

می یابد، بنا بر این، هنگام غروب خورشید، مبد  ماه قمری 

 .شناخته می شود
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 ماه حقیقی و ماه وسطی

 

، از هلال تا هلال است، که شامل حدّ ماه قمری حقیقی

 اقل بیست و نه روز، و حدّ اکار س ی روز می باشد.

امکان ندارد که ماه قمری بیش از چمار ماه به صورت 

متوالی، س ی روزه باشد، و امکان ندارد که بیش از سه ماه به 

برهان این امر، در زیش  صورت متوالی، بیست و نه روز باشد.

  هادری به تفصیل آمده است.

 

آن است که در زیش های فلکی، بر اساس  ماه قمری وسطی

حرکات وسطی کواکب تبیین شده است. صاحبان زیش های 

   فلکی، ماه محرّم را به عنوان نخستین ماه قمری در نظر 

می گیرند و آن را بر اساس ضابطه یادشده س ی روز محاسبه 

، و ماه صفر را بیست و نه روز در نظر می گیرند، و می کنند

همینطور، هر ماه فرد را س ی روز و هر ماه زوج را بیست و نه 

 روز محاسبه می نمایند.
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  از آنجا که از دیدگاه فقهی، اول ماه حقیقی با رؤیت هلال 

ثابت می گردد، شمید اول در کتاب  –نه با حرکت وسطی  –

است: "استدلال به جدول،  صوم از لمعه دمشقیه فرموده

معتبر نیست". مقصود از جدول، کتاب های زیش فلکی است 

 که محاسبات آنها مبتنی بر حرکات وسطی کواکب است.

 

 رؤیت هلال

 

مبحث رؤیت هلال، یکی از مباحث مورد اهتمام مسلمانان 

در سراسر جمان است. زیرا بسیاری از مناسک و عبادات 

رمضان، تعیین روز عید فطر و عید آنها مانند حج، روزه ماه 

قربان، ت خیص اول هرماه برای انجام اعمال و مستحبّات 

مربوط به آن ماه، و امهال این موارد، مبتنی بر رؤیت هلال و 

 تعیین اول ماه قمری می باشد.
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در زمینه رؤیت هلال، مسائل گوناگونی به شرح ذیل، مطرح 

از کتاب، به  می گردد که تلاش خواهیم کرد در این فصل

 آنها بپردازیم.

 اثبات رؤیت هلال با محاسبات فلکی -

 شمول حکم رؤیت هلال برای همه مناطق -

 

 اثبات رؤیت هلال 

 

  یکی از پرسش هایی که در زمینه اثبات رؤیت هلال مطرح 

ی  می شود این است که آیا طریقه آن، تنها مشاهده حس ّ

از طریق  هلال ماه با چشم است، یا اینکه شامل اثبات آن

 محاسبات فلکی نیز می گردد؟

در اعصار گذشته عموم مردم، رؤیت هلال را با چشم، 

دلی ی طبیعی و مناسب برای اثبات اول ماه می دانستند. اما 

از اوائل دهه شست میلادی تا کنون، دانشمندان در کارایی، 
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دقت و صحت مشاهده هلال با چشم عادی تردید دارند. 

روز پدیده های تازه ای است که موجب دلیل تردید آنان، ب

ناکارایی مشاهده هلال با چشم عادی گردیده است. برخی از 

 عوامل مذکور بدین شرح می باشند:

 

وجود تعداد بسیار زیادی از ماهواره ها و سفینه های  -الف

فضایی در جوّ  که به صورت دائم در جهات گوناگون به دور 

شید، نور آن را شبیه زمین می گردند و پس از غروب خور 

 هلال، منعکس می کنند. 

برای دانشمندان ثابت شده است که بسیاری از مدعیان 

رؤیت هلال در برخی از کشورهای اسلامی، دچار اشتباه 

شده اند، زیرا در زمان مورد ادعای آنان، هنوز هلال ماه بر 

اساس موازین و محاسبات دقیق فلکی متولد نشده بوده 

ن حال، آنها ادّعا کرده اند که هلال ماه را است ، و در عی

 دیده اند.
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وجود بسیاری از بیماریهای دستگاه بصری که گاهی برای  -ب

خود مشاهده کنندگان هم ناشناخته مانده و آنان را دچار 

خطای دید می کند. یکی از دانشمندان، برخی از این بیماریها 

 را بدین شرح بیان می کند:

 

1 .Colour Blindness  

1 .Cataract  

1 .Staphylococci  

1 .Internal Sties  

2 .Abscesses  

1 .Ptosis  

7 .Conjunctivitis  

8 .Trachoma  

9 .Glaucoma  

11 .Choroid  

11 .Retinitis  
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11 .Ametropia  

11 .Diplopia  

11 .Myopia  

12 .Hyperopia  

11 .Astigmatism 

Amblyopia .17 

 به خوبی روشن می گردد که :  تبر اساس آنچه گذش

اثبات قابل رؤیت بودن هلال با استفاده از قواعد  -الف

علمی و فلکی دقیق، به واقعیت نزدیکتر است و بیش از برخی 

ادّعاهای اشخاص مبنی بر مشاهده هلال ، قابل اعتماد 

 است.

برای احراز صحت سخن شاهدانی که مدخی رؤیت هلال  -ب 

 ت ذیل را رعایت کرد:شده اند، باید نکا

 

امکان پذیری رؤیت هلال در زمان و مکان مورد ادّعا  .1

باید بر مبنای قواعد علمی و فلکی به اثبات برسد. در 
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صورت اثبات عدم امکان رؤیت هلال بر اساس قواعد 

 علمی و یقینی، ادّعای مزبور، ارزش ی ندارد.

 

باید نسبت به سلامت دستگاه بینایی مدّعیان رؤیت  .1

 از بیماریهای مذکور، اطمینان حاصل گردد.  هلال

در صورت تحقق این دو امر، جایی برای تعارل و 

تناقض در ادعای شاهدان  با ی  نمی ماند و مراجع 

تصمیم گیرنده مذهبی نیز، کمتر دچار اختلاف نظر در 

 اعلام روز عید می شوند.

 

 اثبات رؤیت هلال با محاسبات فلکی

 

دیدگاه فقهای بر می خوریم که اگر در فقه اسلامی به این 

قواعد فلکی برای فرد یا افرادی موجب حصول علم و یقین 
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به رؤیت هلال گردد، بنا بر این، اول ماه برای آن فرد یا 

 افراد، به اثبات می رسد و شرعا اعتبار دارد. 

در عین حال، برخی از اشخاص گمان برده اند که این سخن 

که فرموده است: "ولا عبرة شهید اول در لمعه دمشقیه 

باحجدول" )یعنی: جدول برای اثبات این امر اعتبار ندارد(، 

اشاره به عدم اعتبار محاسبات فلکی برای اثبات رؤیت 

 پذیری هلال است.

در حالی که در همین درس به این نکته اشاره کردیم که 

مقصود آن نویسنده از "جدول"، زیش های مدوّن است که 

 ات وسطی کواکب تدوین گردیده است. بر مبنای حرک 

روشن است که محاسبه ماه های قمری توسط صاحبان 

زیش ها بر مبنای حرکت وسطی کواکب، با محاسبات فلکی 

امروز که بر اساس مشاهدات اجرام فلکی و تحلیل آنها بر 

مبنای قواعدی بسیار دقیق صورت می گیرد، تفاوت بارزی 

تواند به خوبی روشن  دارد. علم فلک شناس ی معاصر می

سازد که به صورت قطعی و یقینی، در فلان روز مهلا و فلان 
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ساعت، هلال اول ماه در منطقه یا مناطقی معین از کره 

زمین پس از غروب آفتاب در بالای افق غربی قابل رؤیت 

خواهد بود. در صورتی که مبنای محاسبات فلکی معاصر 

ضیح داده توسط متخصصان واجد شرائط به خوبی تو 

شود، مطمئنا موجب تحصیل علم یقینی به قابل رؤیت بود 

 هلال در زمان و مکان مورد نظر خواهد شد. 

از سوی دیگر می دانیم که علم یقینی، حجت است؛ خواه 

این علم از طریق مشاهده عینی هلال باشد یا از طریق 

محاسبات دقیق فلکی بر مبنای دستاوردهای جدید علمی 

 معاصر.

 

 ای "رؤیت" در لغت و اصطلاحمعن

 

از آنجا که بسیاری از فقهاء اسلام به منظور اثبات توقف 

ثبوت اول ماه بر مشاهده بصری به این حدیث شریف 
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تمسک جسته اند که می فرماید: "صم للرؤیة و افطر 

للرؤیة". یعنی: "با رؤیت روزه بگیر و با رؤیت افطار کن"؛ بنا 

از دیدگاه لغت و اصطلاح، مورد  بر این باید واژه "رؤیت" را

 بررس ی قرار دهیم تا حقیقت روشن گردد.

کلمه "رؤیت" در لغت و اصطلاح، دارای معانی متعددی 

 بدین شرح است:

"رآی" :  درک )یعنی: درک کرد(، تصوّر )تصوّر کرد(، راقب 

)مراقبت کرد(، فحص )جستجو کرد(، حصل ع ی المعرفة و 

آورد(، حقّق )تحقیق  احخبرة )شناخت و تخصص بدست

ش )جستجو کرد(،  خذ بعین 
ّ
نمود، یا محقق ساخت(، فت

الاعتبار )معتبر دانست(، لاحظ )ملاحظه کرد(، نظر بالعقل 

)با خرد مشاهده کرد(، شاهد بالعین )با چشم مشاهده 

نمود(، اعتقد )معتقد شد(، فهم المعنی اححقیقی )معنای 

 واقعی را دانست(.
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ر قرآن مجید و متون اسلامی به معنای همچنین واژه رؤیت د

ادراک عق ی، مشاهده حس ی، ادراک وجدانی، مشاهده در 

 عالم رؤیا ، و تصور کردن آمده است.

بنا بر این، ادراک یقینی نسبت به قابل مشاهده بودن هلال 

ماه در تاریخی معین بر مبنای محاسبات دقیق فلکی، یکی از 

     ی و اصطلاح شرخیمصادیق "رؤیت" از دیدگاه لغت عرب

 می باشد. 

 

 شمول حکم رؤیت هلال برای همه مناطق

 

یکی دیگر از مسائل ممم در مبحث رؤیت هلال این است که 

آیا از دیدگاه فقهی، رؤیت هلال در منطقه ای از مناطق، 

روز اول ماه را برای تنها همان منطقه اثبات می کند، یا حکم 

 د؟سایر بلاد نیز با آن به اثبات می رس
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گرچه این مسأله از فروع فقهی است و باید در علم فقه 

مورد بررس ی قرار گیرد، ولی در عین حال، برخی از ابعاد 

نجومی نیز در فمم دقیق آن وجود دارد و می تواند به پاسخ 

 پرسش مذکور کمک نماید.

دانشمندان مسلمان در خصوص این مسأله اختلاف نظر 

 
ّ
ی در مبحث روزه و علامات دارند. به عنوان مهال، محقق ح 

 ماه رمضان از کتاب "شرایع الاسلام" چنین می گوید:

"هرگاه هلال ماه رمضان در یکی از شمرهای نزدیک به هم 

مانند کوفه و بغداد دیده شود، واجب است اهالی همه این 

شمرها روزه بگیرند، بر خلاف مناطق دور مانند عرال و 

نها دیده شود، فقط اهالی خراسان، که اگر ماه در یکی از آ

 آن منطقه ملزم به حکم مذکور هستند".

 شیخ فخر الدین در شرح قواعد چنین می گوید:

این مسأله مبتنی بر این است که آیا زمین، کروی است یا "

ح؟. اینکه زمین کروی باشد به واقعیت نزدیکتر است. 
ّ
مسط

 زیرا ستارگان در مناطق شر ی، قبل از مناطق غربی طلوع 
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می کنند. غروب آنها نیز بدین منوال است. هر بلد غربی که 

از بلدی شر ی به اندازه هزار میل فاصله داشته باشد، 

غروب آن از غروب منطقه شر ی به اندازه یک ساعت تاخیر 

 دارد... 

همچنین، اگر کس ی که بر خطی از خطوط نصف النهار به 

ال سمت شمال حرکت کند، به تناسب سیر او به سوی شم

، ارتفاع شمالی و انخفاظ جنوبی نسبت به وی  بیشتر می 

، کتاب الصوم، به نقل از 11شود". )اححدائق الناضرة، جلد 

 شرح القواعد(.

محدّث بحرانی پس از نقل سخن یادشده در اححدائق 

الناضرة، و نسبت دادن این سخن به شیخ فخر الدین که 

    ته، چنینوی حکم هلال در بلاد دور را هم مساوی دانس

 می گوید:

"آنچه ایشان )قدّس سرّه( بیان کرده است حق است و 

اخبار صحیح که برخی از آنها را نقل کرده است نیز، آن را 

 تأیید می نماید".
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 سپس می گوید:

"نتیجه اینکه: اگر رؤیت هلال ماه رمضان در بلدی به اثبات 

 برسد، خواه آن بلد دور باشد یا نزدیک، روزه گرفتن واجب

 می گردد". )همان منبع(.

همانطور که ملاحظه نمودید، برخی از علمای اسلام، حکم 

بلاد دور را در رؤیت هلال، یکسان دانسته اند، و بعض ی 

 دیگر، آن را مختلف پنداشته اند.

اما علامه حسن زاده آم ی در این زمینه تفصیل قائل شده 

 اند. ایشان می گویند: 

ر تفصیل است، و آن اینکه "سخن در آفال دور، مبتنی ب

هرگاه هلال در افقی که نسبت به آفال دور، شر ی است 

مشاهده شود، رؤیت هلال نسبت به آفا ی که نسبت به آن 

غربی هستند نیز به اثبات می رسد. اما عکس آن درست 

 (.72نیست". )دروس معرفة الوقت و القبلة، درس 
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ند که اگر هلال برخی از مراجع نیز بر این اساس فتوا داده ا

در منطقه ای شر ی رؤیت شود، در مناطقی که در غرب آن 

 منطقه قرار دارد نیز، قابل رؤیت خواهد بود.

نکته ای که در زمینه این تفصیل باید یاد آور شویم این 

است که اگر به نقشه های دقیق رؤیت پذیری هلال دقت 

 کنیم در می یابیم که ممکن است هلال در بلدی که شر ی

است ولی در زیر خط استوا قرار دارد قابل مشاهده باشد، 

اما در عین حال، در بلدی که در غرب آن است ولی در بالای 

 خط استوا قرار دارد، قابل رؤیت نباشد.

 

 
 نمونه ای از نقشه های رؤیت پذیری هلال
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بنا بر این، قاعده یادشده در زمینه تفصیل مذکور، کلیّت 

 ندارد.

نگارنده این است که اگر هلال ماه در هنگام دیدگاه فقهی 

شامگاه در یکی از مناطق روی زمین، به صورت قطعی قابل 

رؤیت باشد، فردای آن روز برای همه مناطق روی زمین، روز 

 اول ماه خواهد بود.
 

 مقدار سال قمری
 

دقیقه است.  18ساعت و  8روز و  121مقدار سال قمری 

ساعت  2روز و  112ت از اما مقدار سال شمس ی عبارت اس

 دقیقه.  18و 

بنا بر این، سال قمری به اندازه ده روز و بیست و یک 

 ساعت از سال شمس ی کوتاه تر است.

 

***** 
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